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ــد، خالي  «... غير معصوم، هرچند از علماي بزرگ و جليل القدر باش
ــكوكاتِ أقوال و آراي آن ها را به واسطة  از خطا نيست، لذا نبايد مش
ــان پذيرفت، بلكه تنها در واضحات و  ــان و بزرگي مقامش عظمت ش

مسلّمات بايد مطابق نظرشان بود...» (٢٦٣/٢)
ــعي كنيم يقينيات قرآن و عترت را نقل  «... در وقتِ تبليغ بايد س
ــل يا كتاب، اكتفا  ــموعات خود، بدون مراجعه به دلي كنيم و به مس

نكنيم...» (١٣٠/٢).
كدر محضر حضرت آيئ االله العظمي بهجت كه بر عطف كتاب،  دكتاب 
در محضر بهجت خوانده شده است - و ما هم زين پس از راه اختصار، 
ــت از نكات و  ــاز خواهيم خواند - مجموعه اي اس ــه همين نامش ب ب
يادآوري ها و هشدارها و داوري ها و حكايت ها كه آن مرحوم «در سال 
ــايِ متمادي، پيش از درسِ خارجِ فقه و اصول، و يا بعد از آن، و گاه  ه
) بر زبان آورده، و به دستِ مدوّنِ اين مجموعه، 

ِ
در اثنايِ درس» (٣/١

آقاي محمّدحسين رُخشاد، به قيدِ كتابت درآمده است.
آقاي رُخشاد - كه زينْ پس، بيشتر، با عنوانِ «طابع» از ايشان ياد 
٤خواهد شد - زادة١٣٢٤ ه .ش و از دانش آموختگان حوزه هاي علميّه 
نجف و قم است كه اكنون، پس از دوازده سال اشتغال به تدريس در 
دانشگاه، فعاليت هاي خود را در حوزة علميّة قم پي گرفته است. وي 
ــابدر محضر بهجهت را در درازناي حدود پانزده  دنكات پراكندة كت
ــال شاگردي نزد مرحوم آيئ االله بهجت گردآوري كرده است (نگر:  س

پشت جلد كتاب).
ــت ها، شماري  در تدوين نهايي و بازبيني و بازخواني اين يادداش
ــاگردان آيئ االله بهجت مشاركت داشته اند (٤/١) كه البته به نام  از ش

ايشان تصريحي نرفته است.
ــه كثيري از    ــتقبال و توج ــر بهجت كه مورد اس كدر محض ــاب  دكت

ــده - و دفعات چاپ و  ــتداران مرحوم آيئ االله بهجت واقع گردي دوس
ــان كه انتظار مي رود بر  ــت بر اين مدّعا -  آنس بازچاپ آن گواهي اس
مواعظ و نكته هاي اندرزي و تذكارها و هشدارهاي شايسته اي اشتمال 
ــژه از حيث اخلاق فردي و اجتماعي و نيز دغدغه هاي  دارد كه به وي
ــزاوار اعتناست: لزوم تمسّك طالبان علوم ديني  متعهّدانة ديني، س
به شيوه سختكوشانة سَلَفِ صالح در عين حداقل تمتّع از بيت المال، 
ــتعماري  ــلمانان در مواجهه با دولت هاي اس لزوم بيداري عموم مس
ــان، ضرورت احياء آثار بزرگان پيشين و عدم غفلت از  و مطامع ايش
گنجينه هاي تُراثي مخطوط، نقش عظيم اشتغالات درسي و علمي 
ــي، نگراني از براي  ــلوك دين متعارف در ارتقاء مقامات معنوي و س
استضعاف اقتصادي و فرهنگي در جوامع اسلامي، ضرورت اجتناب 
از تفرقه، لزوم رفع حوائج مردم، و... كه بارها و در قالب هاي گوناگون 

در اين كتاب مجال طرح يافته اند.
در كنار اين محسّنات غيرقابل انكار، آشفتگي ها و نادرستي هاي 
فراواني هم هست كه خواه ناشي از عبارات خود آيئ االله بهجت باشد، 
و خواه برخاسته از آسانگيري طابع در كار خطيري كه برعهده گرفته 
ــت، قابل چشم پوشي نيست، خاصّه از آن روي كه بعض اين  بوده اس
نادرستي ها و آشفتگي ها به گزارش هاي تاريخي مهم يا داوري هاي 

فرهنگي و اعتقادي خطير باز مي گردد.
نگارندة اين سطور كه استغراب خود را از نشر چُنين مجموعه اي 
آميخته با لغزش هاي برجسته و چشمگير تاريخي، آن هم در عرصة 
ــوم آيئ االله بهجت و از  ــي، و آن هم در زمان حيات مرح فرهنگ دين
سوي يكي (يا جمعي) از شاگردان آن مرحوم، به هيچ روي نمي تواند 
ــي، و تنها برخي، از اين موارد را فرا  ــيده دارد، در اين گفتار برخ پوش
مي نمايد و «اهلِ حلّ و عقد» را به تأمّلي ژرف و دوباره در اين چگونگي 

كه با آن روياروييم فرا مي خواند.
ــي و باورناپذيري برخي  ــتواري و نادقيق آن چه خواننده را از نااس
نكات، بيشتر در شگفت مي كند، آن است كه - به تصريح طابع كتاب 
ــطح عالي حوزه كه درصدد  ــن نكات براي دانش آموختگان س - «اي
نيل به مقام اجتهاد هستند، مطرح شده است؛ و هدف اصلي از ايراد 

جسارتي كه صورت نبسته است!...
و نكاتي ديگر

جويا جهانبخش



۱۳۷جهان کتاب. سال شانزدهم. شماره ۲-۱

ــا افزايش بصيرت و تنبّه فراگيران در بُعد معارف نظري و عملي  آن ه
است.» (٤/١و٥).

 جسارتي كه صورت نبسته است!
ــوم به صحيح، در بحث دربارة  ــلم، موس ص در مقدمات حديثنامة مُس

معايب راويان حديث، از جمله آمده است:
 ، ــيَّ كانَ يَضَعُ أَحاديثَ، كَلامَ حَقٍّ ــمِيَّ الْمَدَن «... انَّ أَباجَعْفَرٍ الْهاشِ

ج ز ي ن وي ر ويب

ــلَّم - وَ كانَ يَرْويَها  ــثِ النَّبِيِّ - صَلَّي االلهُ عَلَيْهِ وَسَ ــتْ مِنْ اَحادي وَلَيْسَ
ق م ي ع ني ي ِي ِ ه رٍ ج ب ين ع ني ي ِي ِ ه رٍ ج ب ن

عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّي االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.»١
بِي ِ ي ِن ي بِيو ِ ي ِن

(حاصلِ معنا:
ــمي مدني احاديثي مي ساخت كه سخنان  ... همانا ابوجعفر هاش
درستي بود ولي از احاديثِ پيامبر - صَلَّي االلهُ عَلَيْهِ [ وَآلهِ] وَسلَّم - نبود، 
ن ي ي ي ي ي ر يبوج ي ي

ليك او آن ها را به پيامبر - صَلَّي االلهُ عَلَيْهِ [ وَآلهِ] وَسلَّم - نسبت داده 
بو م ]و ِ [و ِ ي ي بر پي ِ ي ز ي و يبو ِر [و ِ ي ي بر

از قولِ آن بزرگوار نقل مي كرد.)
ــمي المدني» چُنان كه نَوَوي در شرحِ كتابِ  اين «ابوجعفرالهاش

ِ

ــلم تصريح كرده است٢، همانا «ابوجعفرعبداالله بن مسورِ قرشيِ  مُس
 و مرحوم علامة 
ِ ِ

ــت٣ ــت. وي نزدِ أهلِ تَسَنُّن متّهم اس هاشمي» اس
ر و ر ح ر م

 - برپاية منابعِ اهلِ تَسَنُّن - او را در زُمرة كَذّابان 
وم ر و هم ن لِ ِ ز

٤ الغدير٤ اميني هم در
و وَضّاعان ياد كرده است.

ــته شده كه  ــت كه در اين كتاب پنداش باري، حيرت انگيز اين اس
لام -  مقصود مسلم از «ابوجعفر الهاشمي المدني»، امام باقر - عَليهِ السَّ
بوده و - العياذُ باالله - مسلم، آن حضرت را به جَعْلِ حديث متّهم داشته 

ِ

باشد!... برپاية همين تصوّر نادرست نيز به انتقاد از مسلم پرداخته، و 
پس از گزارش پاره اي از مقدّمات و نقل عبارت مسُلم، گفته شده:

«... مي بينيد دليل مُسلِم بر رد روايات امام باقر - عليه السّلام - اين 
است كه چون پيرمردها و شيوخ حديث خودشان نقل كرده اند، پس 

از كلام پيامبر - صلّي االله عليه و آله و سلّم - نيست!» (٣٢٥/٢).
ــده اند كه -  ــارت يادآور ش ــاي ديگر نيز (٢٨٩/٢) باز به اش در ج
ــاحت مقدّس امام باقر -  ــارتي به س ــلم چنان جس العِياذُباالله! - مُس

عليه السّلام - كرده باشد!
ــمي المدني»  ــا «ابوجعفر الهاش ــه تنه ــت كه ن حقيقت اين اس
ــخصِ ديگري است - و اين نكته به آساني از شروح كتاب مسلم و  ش
ــنّن قابل تحقيق و بررسي بوده است (ولي نه  رجالنامه هاي اهل تس
ــاب علي الظاهر بدان اهتمامي نكرده اند) - جاي  قائل و نه مدوِّن كت
ــت كه چگونه از بُن گمان رفته است كه مسلم يا هر يك  شگفتي اس
از ديگر پيشوايان حديث عامّه بتواند به ساحت امام باقر عليه السّلام 
ــنّن يك شخصيت فوق العادة اسلامي  كه حتّي از منظر خود اهل تس
ــش و ظهوري وراتر از مرزهاي مذاهب  محسوب مي شوند و درخش
مصطلع دارند كه همگان را به خضوع و احترام واداشته است، چنين 

جسارتي كند؟!
ــنّن از  ــلم كه در منظر اهل تس ــت كه همين مُس جالب توجّه اس
ــت و اعتماد يا عدم اعتماد  بلندپايه ترين و معتَمَدترين محدّثان اس
ــوب  ــر يك راوي خود از معايير اعتبار در آن نظام حديثي محس او ب
مي گردد، مَرويّات امام باقر عليه السّلام را در حديثنامة خود، موسوم 
ــت؛ از آن فراتر بُخاري هم - كه مقام او در  صبه صحيح، بارها آورده اس
ــنّت حديثيِ سُنّي، از مُسلم نيز بالاتر است و بنا بر يك نگاه سنّتي  س

ــنّن، حديثنامة او را صحيح ترين كتاب پس شايع در جهان اهل تس
از كتاب خدا مي شمارند!٥ - بارها مرويّاتِ امام باقر عليه السّلام را در

صحيح، آورده است.٦ صحديثنامة خويش، موسوم به
بماند كه حتّي اگر بخاري و مسلم به نقل روايت از طريق امام باقر -
عليه السّلام - مفتخر نشده بودند، باز اين لزوماً به معناي بي اعتقادي

م م

ــان به جلالت و وَثاقتِ آن پيشواي بزرگ نمي بود؛ چه، نمونه را، ايش
موافق تصريح خود اهل تسنُّن٧، بخاري، چه از طريقِ ابوحنيفه و چه

ن ِ و و ن

از طريق شافعي، هيچ روايتي در حديثنامة بزرگ خود نياورده است؛
حال آن كه اين هر دو از پيشوايان طراز اوّل جهان تسنُّن اند.
ور و زر ر ي چرو ي ق ر ز

ــوايان فقه و حديث عامّه چه مايه از أئمه آل محمّد - اين كه پيش
عليه السّلام - در مامنامه هاي حديثي و فقهي خود روايت كرده اند٨
ــا از حوصلة اين گفتار، بلكه از ــت كه غور در آن، نه تنه موضوعي اس
حوصلة كتاب ها بيرون خواهد بود، و خود دستماية تأليف و گردآوريِ
احاديث أهل البيت - عليه السّلام - عن طُرُقِ أهل 
ِ

اموسوعه اي به نامِ 
ــنّئ به دست دو تن از عالمانِ فقيدِ حوزة علميّة قم شده است كه السّ
دفترِ نخست آن سال هاست كه انتشار يافته است و نشرِ متنِ كاملش

مجلّدات پرشماري را به خود اختصاص خواهد داد.٩
ِِ

آن چه تنبيه بدان عِجالئً ضرور بود، همين است كه آن سخنِ مُسلم،
هرگز راجع به امام باقر - عليه السّلام - نبوده و نيست.

ــيعه، بعض نَواصِب ــي در مواردي كه در ميان محدّثان غير ش حتّ
ــان، در حقّ برخي از پيشوايان - خَذَلَهُمُ االله - يا أتباع يا متأثّران ايش

ِ

خاندان رسالت و عصمت و طهارت، به وادي قُصور يا تقصير در غلتيده
ــوده اند١٠، باز چُنين تهمت و ــارتي گش و - العِياذُ باالله - زبان به جس
جسارتي - يعني اتّهام جعل حديث - ديده نمي شود (و نبايد هم).

 بر كران واقع تاريخي
ــتندي از تعامل علماي ــوّر علمي دقيق و مس ــفانه، ازبُن، تص  متأس

در  ــلام - بر كتاب د«عامّه» با مواريثِ فرهنگي اهل بيت - عليهم السّ
محضر بهجت حاكم نيست.

هرچند كه از ديرباز، به گواهي تاريخ و اسناد و باور عموم شيعيان
و شماري از اهل تسنّن، اهل بيت پيامبر - صلّي االله عليه و آله و سلّم
- هم در امر خلافت و زعامت جامعة اسلامي، و هم از حيث مرجعيّت
علمي ايشان - كه مفاد احاديث متواتر نبوي است - از مقامي كه براي
ايشان معيّن و مُبيَّن بود، دور گردانيده شدند، همواره مردماني دانا و
ديده ور، و حتّي گاه دشمناني ناچار و ناگزير، وجود داشتند كه پاسخ
پرسش ها و حل مَشاكِل خويش را از در خانة اهل بيت مي جستند، و
اين استفاضة علمي و معرفتي از خاندان رسالت، به شيعيان اختصاص
نداشته است؛ هر چند طبيعي است كه شيعيان، از جهات گوناگون،
ــته ــلام - پيوند تنگاتنگ تري داش ــا معارف اهل بيت - عليهم السّ ب
ــلام - نيز، با ــة اهل بيت - عليهم السّ ــند. افزون بر اين خود ائم باش
ــكني ها و كينه توزي هاي ــواري ها و محدوديت ها و كارش همة دش
نواصب و خوارج و مانند ايشان، هيچ گاه از رسالت عظيم خود در باب
ــلامي غافل نبودند و هوشيارانه زعامت معنوي و فرهنگي جامعة اس
ــراي گزارد اين ــا و كوتاه ترين فرصت ها را از ب ــن مجال ه باريك تري
ــالت معنوي مغتنم مي داشتند. تنها كتاب هايي كه حول يكي از رس
حسّاس ترين و پرمخاطره ترين اين ادوار، يعني روزگار امام سجّاد  -
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ــلام - نوشته شده است و كارداني امام  - عليه السّلام - را در  عليه السّ
بابِ سپيده گشايي در آن عصر تيره و ظلماني حكايت مي كند، بسنده 
ــت تا نمونه اي از مجاهدات تاريخي پيشوايان - عليهم السّلام - را  اس

در اين راستا فرانمايد.
پيامد همان كشش ها و كوشش ها اين شد كه در عرصة معرفت و 
معنويّت اسلامي همة مسلمانان همواره بر سرِ سفرة خاندانِ وحي - 

عليهم السّلام - نشسته اند؛ و البتّه، يكي دورتر و يكي نزديك تر.
ــت كه تصوير و تصوّر حاكم بر كتاب در محضر  داز همين منظر اس
ــت را در موضوع مورد بحث نادقيق و افراطي ارزيابي مي كنيم؛  بهج
ــارات مي توان نظاره گر  ــوة آن را در اين عب ــر و تصوّري كه جل تصوي

بود:
«... ما مي گوييم: شما عامّه با اهل بيت - عليهم السّلام - حتّي مانند 
كفّار رفتار نمي كنيد! آن ها را [العياذُ باالله]١١ جاهل محض مي دانيد؛ 
ــته... و به ديگران روي آورده ايد!... حتّي  ــره آن ها را كنار گذاش يكس
ــخنان آنان را در كنار اقوال ديگران ذكر كنيد!»  ــتيد س حاضر نيس

(٤٨/٢)
«... مي گوييم: وقتي ائمّه - عليهم السّلام - در ميان جمعيّت بودند، 
ــلف شما هيچ  ــوايان س ــخنان و بيانات آنان در نزد امامان و پيش س

اعتباري نداشت...» (٧٩/١).
شاهد نقض اين مُدّعيات، كتابخانه هاي عظيمي است كه تراث امّت 
اسلام را از فرق و جماعات مختلف در خود جاي داده است و - چنان 
ــارت رفت - از اقوال و آثار و اخبار اهل بيت  كه همين لختي پيش اش

رسالت گرانبار است.
ــطور را تسويد مي كنم، دو كتاب پيشِ دستِ  هم اكنون كه اين سُ
ــت كه هر دو با جهتگيريِ سُنّي و به دست نويسندگان سُني  من اس
نوشته شده و ناشري سني در بيروت به انتشارشان اقدام كرده است. 
٢فِقهُ الامام محمّدالباقر و مَنْهَجُه فيه١٢؛ و ديگري: الامام جعفر  ــي:  فيك

الصّادق و آراؤُه الفقهيّئ.
ــت اين دو كتاب، صادقين - عليهماالسّلام - را  چنان كه واضح اس
به عنوان دو پيشواي فقه اسلام مورد استناد قرار داده، و البتّه عمدةً 
ــنّت، انديشه و ميراث فقهي آن دو بزرگوار را  با نگرش و منابع اهل س

به بررسي و توصيف و تحليل نشسته است.
كساني كه مي خواهند بدانند چه اندازه در اين كتاب ها و اين گونه 
كتاب ها بر آن دو پيشوايِ بزرگ ثنا خوانده شده است، خود بدان ها 

فرونگرند.
ــائ الفِكريّئ  ــت به نام الحي ــت من اس اباز كتاب ديگري پيش دس
ــرئ  ١٤ كه با  ــن الأَوَّل و الثّاني للهج رئ فِي القَرني ــوَّ ــئ المُنَ في المدين

ِ م ن ِ ش پ ر ِ نز ِ ش پ ر
٤

ــنّي و از سوي همان ناشر  ــنّي و به قلم نويسنده اي سُ جهتگيري سُ
سُنّي پيشگفته منتشر شده است، و در توصيف انديشة فقهي مدينة 
ــدة نخست اسلامي، به شرح دربارة امام باقر١٥ و امام  ره در دو س منوَّ
صادق١٦  - عليهماالسّلام - هم سخن گفته و جلالت و مكانت آن دو 

پيشواي عالي مقام را با استناد به گفتار سَلَف يادآور شده است.
ــتايش هاي سَلَف را در حقّ ائمة اهل  اگر در اين مقاله بخواهيم س
بيت - عليهم السّلام - بياوريم، از موضوع سخن يكسره بيرون مي رويم 

و كار به تأليف رساله اي علي حِده مي كشد.
ــه اين گونه گفتارها و اين گونه كتاب ها  باري، آيا مي توان گفت ك

ــره  ــته و «يكس ــاالله - اهل بيت را «جاهل» مي دانس و... و... - العِياذُب
ــلام - در ديدة اينان  ــته»اند؟! آيا اهل بيت - عليهم السّ كنار گذاش

بي اعتباراند؟!
حق آن است كه اندكي واقعْ بيني دربابِ تاريخ و فرهنگ و ميراثِ 
ــخت نابرتافتني  ــتاب زده اي را س ــلمانان چُنين داوري هاي ش مس

مي سازد. نمونة نابَرتافتني تر اين گونه نگرش و داوري، اين است:
«... چون ديدند پيغمبر - صلّي االله عليه و آله و سلّم - مي خواهد پسر 
عمويش علي - عليه السّلام - را خليفه و جانشينِ خود كند و در نظير 
ــلام] حتّي نمي توانست فرزندان و  آنان [ = عامّه] او [ = علي عليه السّ
ــل بيتش را اداره كند و تمامِ زحمات پيغمبر را از بين خواهد بُرد،  اه
ــن امر جلوگيري كردند. چه قدر امّت بافضل تر از پيغمبر! باز  لذا از اي

مي گويند پيغمبر افضل است!» (٥٢/١).
ــت،  ــتوار اس هرچند با توجّه به ذيلِ عبارت كه بر طنز و طعن اس
شايد عبارات «حتّي نمي توانست... اهل بيتش را اداره كند» و «تمامِ 
ــرِ همان طنز و طعن  ــات پيغمبر را از بين خواهد بُرد» هم از س زحم

بيان شده باشد، باز بجا نيست.
ــه خلافت بلافصل  ــي «عامّه»اي كه ب ــتي كِي و كجا حتّ به راس
اميرمؤمنان علي - عليه السّلام - گردن ننهادند، كفايت و كارداني و 
ــكار كردند؟... حتّي نواصِب و خوارج كه بر آن  فضل و فضيلتِ او را ان
ــيدند و طريق تنقيص او پيمودند نيز توجيهاتي  بزرگ تيغ كين كش
ــتار خود جُسته بودند؛ نه سخناني از اين دست  ديگر براي كار و ايس

كه او نمي تواند «حتّي... اهل بيتش را اداره كند»!
ــاعده بود،  ــقيفة بني س از قضا حتّي خليفة دوم كه رُكن بيعت س
ــلام - باور داشت كه  چندان به كارداني امير مؤمنان علي - عليه السّ
ــوار رايزني مي كرد؛ از جمله از براي  در كارهاي گوناگون با آن بزرگ
رهسپارشدن خودش به كارزار با روميان١٧ و هم چنين به پيكار سپاه 

ساسانيان١٨.
ــة دوم، طي عباراتي بارها نيازمندي خود  بنا بر منابع عامّه، خليف
ــر زبان آورده و بدان تصريح كرده  ــلام - ب را به دانش علي -  عليه السّ

است١٩.
ــت كه اختلافِ امام - عليه السّلام - با عمربن  اين همه در حالي اس
ــت كه بر مُتَصَفّحان تاريخ  خطّاب، خاصّه در امر خلافت، چيزي نيس

ِ

مكتوم باشد، و لذا همة اين تصريحات و خستوئي ها در واقع تصريح 
ــي است؛ ليك  ــتوئي به دانايي و كارآمدي يك معارض سياس و خس
ــته است و منافع  ــداد نشس معارضي كه بر چكاد وَثاقَت و امانت و سَ
ــاره اي منافع و  ــلمانان را بر پ ــلام و مس و مصالح ديرپا و عمومي اس
ــخصي خويش مقدّم  ــي هاي استعجالي و حقوق ش مصلحت انديش

مي دارد.
ــام رفت  ــه عمربن خطّاب هنگامي كه به ش ــت ك جالب توجه اس
اميرمؤمنان علي - عليه السّلام - را در مدينه بر جاي خود نهاد٢٠؛ و اين 
آشكارا اعترافي است عملي به كارداني و كارآمدي امام - عليه السّلام 

- در عين امانت و وَثاقت٢١.
ــت، يكي از  ــده و دريافته اس ــم دي ــبِ عل ــه اين طال ــا آن جا ك ت
ــت كه - حتّي  ــيعه بر خُلفاي ثلاث اين بوده اس خُرده گيري هاي ش

ِِ

ــود به دانايي و  ــت - چگونه با آن كه خ ــرف نظر از نَصّ و وصاي ــا ص ب
كارآمدي و فضل و فضيلت بي قياس امام علي - عليه السّلام - وقوف 
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و اعتراف داشتند، در برخي از بزَِنْگاه ها و درست آن جا كه نبايد، او را 
ــمرده اند٢٢، نه اين كه - العِياذُ  همپاية برخي از ديگر صحابيان مي ش
ــاالله - او را مردي چنان بدانند كه در گفتاوردهاي در محضر بهجت  ب

مذكور افتاده است.
ــلمانان، ولو غيرِ  ــرَض، بيان چنين پندارهايي از قولِ تودة مس الغَ
ــت، و ترك ادب نسبت به  ــيعه، و هر چند به طنز و طعن، روا نيس ش
ساحت مقدّس مردي است كه حتّي مخالفان و معارضانش او را بسي 
ــتند، فَسلامٌ عليه يَومَ وُلِدَ و يَوْمَ  برتر از اين مقام مي ديدند و مي دانس

اسْتُشْهِدَ و يَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً.
م

ــد  دوقتي داوري و نگرش حاكم بر كتاب در محضر بهجت اين باش
ــي عليِّ مُرتَضي - را  ــلام پس از پيامبر - يعن كه بزرگ ترين مرد اس
«عامّه» آن سان مي نگرند، ديگر چندان تعجّبي ندارد اگر در همين 

كتاب بخوانيم:
«خدا مي داند كه ابوذر، مقداد و عمّار چه مقامي داشته اند!... ولي 

عامّه شايد براي اين ها مقامي قائل نباشند...» (٨٣/١).
ــم بر تفكّر اهل  ــت كه نظريه حاك ــن احتمال نابجا در جايي اس اي
تسنّن، نظريّة «عدالت صحابه» است كه عموم صحابيان را به نوعي 
تقديس مي كند و لذا پذيرفتني نيست صحابيان بارز و جليلي چون 
ــوند و «مقامي» نداشته  ــتثنا ش ابوذر و مقداد و عمّار از اين ميان اس

باشند!
ــخن منصفانه و قابل دفاع است كه در مواريث فكري  آري! اين س
نواصب و خوارج، و نه عموم مسلمانان غيرشيعه، بزرگاني چون ابوذر 
و مقداد و عمّار - رَضِيَ االلهُ عَنْهُم وأَرضاهُم - كه در خطّ مستقيم علوي 
ر بو يچون بزر ي ير ن وم و رج و بو ومو

ــمول بدخواهي ها و تنقيص هايي شده اند كه  ثابت قدم بوده اند، مش
مانع درك عُلُوّ و رِفعَتِ مقام ايشان در فرهنگ تودة مسلمانان گرديده 

است. ولي اين كجا و «مقامي نداشتن» كجا؟

 احمدبن حنبل خدا را «جسم» مي داند؟!
د در كتابدر محضر بهجت مي خوانيم:

ــم است، و  «... احمدبن حنبل، امام حنابله، با آن عظمتش مجسِّ
لقرآن لفظ سميع و بصير در  ــمه استدلال مي كنند كه چون در  قمجسِّ
ــده، پس خدا مثل ما چشم و گوش ظاهري دارد.»  مورد خدا وارد ش

.(٢٦٠/٣)
ــه، در جاي جاي تاريخ  ــه و تاريخ و فرهنگ حنابل ــد انديش هرچن
ــت، در نسبت دادن اين گونه تجسيم محض  مستعد قشري گري اس
به احمدبن حنبل و ديگر بزرگان حنابله٢٣، بايد محتاط بود، به ويژه 
كه نسبت تجسيم يكي از موضوعات و نسبت هايي است كه برخي از 
ــتيهندگان عرصة فرق و مذاهب همواره از آن چونان «چماق»ي  س
ــر مخالفان خود بهره جسته اند (و ما، شيعه، خود، بارها  كوبنده بر سَ
ــام و افترا، مظلوم و  ــا، در درازناي تاريخ، به ضربت همين اتّه و باره

مصدوم واقع شده ايم).
ال هـ .ق) در المِلَل و النِّحَل تصريح مي كند  شهرستاني (٥٤٨ - ٤٧٩
ــوايان  كه احمد بن حنبل و داود بن علي اصفهاني و جماعتي از پيش
سلف برهمان طريقة پيشينيان خود چونان مالك بن انس مي رفته 
ــبيه» احتراز مي كرده اند تا جايي كه مي گفته اند اگر  و بغايت از «تش
»٢٤ دست خود را  ــي موقع خواندن عبارت قرآني «خَلَقْتُ بيَِدَيَّ كس

ــارت، «يداالله» را نيز چونان دستِ انساني شمرد)، جنبانيد (و به اش
بايد دستش را بُريد!٢٥

ــت، در كتاب دفع  د هـ .ق) كه خود حنبلي اس ٥٩٧ ٧ابن جوزي (ف:
شُبَهِ التشبيهِ باكُفِّ التّنزيه، احمدبن حنبل را از اعتقاد تجسيمي مُبرا

ق وز ن
،

ــيم گرا كه در ميان حنابله ظهور ــمرده و سخت بر افراطيان تجس ش
يافته اند مي تازد و از جمله خطاب به ايشان مي نويسد:

«و لَقَد كَسَيْتُم هذاالمَذْهَب شَيْناً قَبِيحاً حتّي صارَ لايُقال: حَنَبليّ
م»٢٦! إِلاّ مُجَسِّ

رَئيسِ حنبليان در بغداد، رزق االله بنِ عبدالوهّابِ تميمي (٤٠٠ يا
 ابويَعْلي فَرّاء حَنبلي

ِ
كتاب الصّفاتِ

ِ
ا ك، در واكنش به ٤٠١ - ٤٨٨ هـ .ق)٢٧

ــخت به دام تجسيم افتاده است، گفته: ٨(ف: ٤٥٨ هـ .ق) كه در آن س
«لَقَدْ خَرِيءَ أَبُويَعْلي الفَرّاء عَلَي الْحَنابلَِئِ خَريَئً لايَغْسُلُهاالْمَاءُ»٢٨!

يم ج م ب ن ر قق

ــيم مستفاد از كتاب ــركردة حنبليان به تجس اين واكنش تند س
ابويَعْلي بروشني فرا مي نمايد كه چه اندازه وي به دورساختنِ عقايد
تجسيمي از حريم مذهب خود اهتمام دارد و چه اندازه از متهّم شدن

مذهب حنبلي به تجسيم مي هراسد.
ــمند نامور ــبكي (ف: ٧٧١ هـ .ق)، دانش تاج الدّين عبدالوهّاب سُ
ــم و مُبيدالنِقَم تصريح مي كند ــافعي، در كتاب ارجدار مُعِيدالنّعَ مش
ــتند و ــيمي مُنزّه و مبرّا هس ــلايِ حنابله» از اعتقادِ تجس ــه «فض ك
ــيم ــه٢٩ از حنبليان اند كه به اهل تجس ــي فروماي ــا دونْ پايگان تنه

پيوسته اند.٣٠
در ميان حَنابله، بي گمان، افراطيان و كژانديشاني بوده اند(و كدام
طريقت و مسلك است كه افراطي و كژانديش در آن به ظهور نرسد؟!).
آن حنبليان افراطي و كژانديش - و به تعبيري: «غالي٣١» - كساني
ك ظاهرگرايانه به ظواهر آن چه دربارة ر و تمسُّ ر و تَحَجُّ بودند كه با تَقَسُّ
صفاتِ الهي نقل شده است و اجتناب از مَشْيِ عَقلاني و ادبي در فهمِ
،٣٢
ِِ

ظرائفِ نصوص شرعي، به تشبيه محض و تجسيم محض گراييدند
ولي آيا مُعتَقَد خود احمد بن حنبل نيز تجسيم محض بوده است؟

ابوالفضل عبدالواحد بن عبدالعزيز بن حارث تميمي بغدادي (ف:
ــركَردة حَنبَليان روزگارِ خود بود٣٣ - و عمّ ٤١٠ هـ .ق) كه فقيه و سَ
ــالة مهم و معروفي در ــگفته است - رس همان رزق االله تميمي پيش
گزارش اعتقادات احمدبن حنبل دارد كه بسيار مورد اعتناي حنابله

بوده است.٣٤
ــه به موضوع مورد گفت و گو راجع ــا در اين جا عبارتي چند را ك م
است، و به مثابت نص، برعدم اعتقاد احمدبن حنبل به تجسيم قابل
ــالة اعتقادات مي آوريم و به همين ــهاد تواند بود، از همان رس استش

بسنده مي كنيم:
طة،... رَئ والأَعيانِ المُخَطَّ وَجَلَّ - وَجهاً لا كالصوّرِالمُصَوَّ «انّ اللهِ - عَزَّ

يم ي

ــورَئ ولاتَخْطيط، و مَن قالَ ــم ولاصُ ...، و ليسَ معني وَجه معني جس
ِ ِ ِِ

ذلكَ فَقَد ابْتَدعَ»٣٥
بَتَيْن ولاجِسم، «انّ اللهِ تعالي يَدان... لَيْسَتا بجارِحَتَيْن ولا... بِمُرَكَّ

ع ب

ولاجنس مِنَ الأَجسام، ولامِن جنسِ المَحدود و التَّركيب و الأَبعاض
م ِ و ين ب ر بِ و ين رِ ب ي ن ي ي ِ ون ين ب ر بِ و ين رِ ب ي ن ي ي

والجَوارِح، ولايُقاسُ علي ذلك، ولامرفق، ولاعضد، و...»٣٦
ــلبيِ مُعْتَقَداتِ احمدبنِ حنبل است كه نفي اين ها نمونة جنبة سَ

ِ

ــيِ معتقدات احمد (و ــت. البتّه جنبة اثبات ــيم در آن هويداس تجس
ِ

ــي او «وَجْه» يا «يَدِ» خدا را كه در قرآن و روايات مذكور اين كه وقت
ِ
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ــير و تلقّي نمي كند، پس چگونه تفسير  است به شيوة مجسِمه تفس
ــير و تلقّي را ما مي پذيريم يا نه؟)، خود  و تلقّي مي كند و آيا آن تفس
ــم نبودن،  ــت كه مجسِّ ــت، و حاجت به تذكر نيس بحث ديگري اس
ــير صفاتِ خداوندي و نصوص  ــتلزم مقبول القول بودن در تفس مس

ديني نيست.

 بُعد منزل نبود در سفر روحاني!
د در كتاب در محضر بهجت مي خوانيم:

«شخصي از درد چشم به محمّدبن حُمَيد رازي شكايت نمود، وي 
أَدم النَّظَرَ في المُصْحَف (مُدام به قرآن نگاه كن).

ن م چ ر ز
أبه او گفت:

ــا أَعْمَش در ميان  ــده بودم ب ــم ش افزود: من خود دچارِ دردِ چش
ن ن ر ب م ِ ِي ر ِمِ و

ــي المُصْحَف زيرا من خود دچارِ درد  أَدم النَّظَرَ ف
و م چ ِ ر رِ مچ چ ِ ر رِ چ

ــتم، او گفت:  أگذاش
چشم شده بودم به رسول خدا - صَلَّي االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - شكايت نمودم، 

ر رِ چ و ن رزير ِ ي ِ ر يِمِ و م

ايشان فرمودند: أدِمِ النَّظَرَ فِي المُصْحَفِ زيرا كه چشم من درد مي كرد 
م و ي م و ِ ي ي ول ر مب بو م ولچ ر ب

أَدِمِ النَّظَرَ 
ر ري ي

به جبرييل [كذا] - عليه السّلام - شكايت نمودم، او گفت:
ِ

أ
فِي المُصْحَفِ.» (١٦٧/٣)

٤، ج٤، ص  ــيه نوشته اند: «مستدرك الوسائل طابع محترم در حاش
ــت  بع معنايش اين اس .»، كه بالطَّ
ص ج ل و ر

٩، ج٨٩، ص٢٠١ ،بحارالانوار ب؛ ٢٦٤
ــتني  ــده باز جُس كه همين ماجرا به همين صورت در دو منبع ياد ش

است.
ــروزگارانِ امام صادق  ــه أَعمَش از تابعان و از هم با توجه بدين ك
ــود كه در سالِ ٦١ هـ .ق ولادت  ــلام - است و گفته مي ش - عليه السّ
، روايت بلاواسطة او از پيامبر اكرم- صَلَّي االلهُ عَلَيْهِ وَآلهِ - جايِ 

قو لِ ر و ي و لِم ر
يافته٣٧

اشكال داشت.
(مستدرك الوسائل (البتّه در صفحه«٢٦٨»، نه «٢٦٤» مبا مراجعه به 

،بحارالانوار، ملاحظه  ــت؟) و  ــي از تفاوتِ چاپ هاس ب/ آيا اختلاف ناش
گرديد كه:

:بحار: حريز)  اوّلاً، كسي كه از أَعْمَش سؤال كرده است، «جرير(در
ي ر

ب
ــت، و «محمّدبن حُميد رازي» خود از جرير بن  بن عبدالحميد» اس

عبدالحميد پُرسيده.
ــولِ خدا - صَلَّي االلهُ عَلَيْهِ وَآله - سؤال كرده،  ثانياً، كسي كه از رس

ي پر ي

ــعود پُرسيده  ــت، و «أَعْمَش» از ابنِ مس ــعود» اس «عبداالله بن مس
ر ل ؤ و ِ ي ي ولِ ر ز ي ي

است.
أَدِمِ  ــونده (متن خبر)، أَثالثاً، در جميعِ مراحل، آن عبارتِ تكرارش

إِلَي الْمُصْحَف. إ است، نه... ظَرِ في المُصْحف النَّ
ِ

گفتني است:
به مناسبتي كه در متنِ كتاب (١/١٦٠) نامِ «أَعْمَش» آمده است، 
ــته است: «يكي از  ــيه، در مقام توضيح برآمده و نوش طابع، در حاش

ِ

محدّثين اهل تسنّن».
اين در حالي است كه أَعْمَش، در كثيري از منابع معتبر «شيعي» 

ن ل ين

قلمداد گرديده است.٣٨
البتّه انصاف آن است كه در آن روزگار هنوز بسياري از گرايش هاي 
اعتقادي واجد مختصّات منسجم شناختة سپسين نبودند كه بتوان 
بر بنياد آن ها با صراحتي كه امروز متداول است برخي را در اين يا آن 
مذهب شناخته جاي داد ليك شواهد مسلّم و فراواني وجود دارد كه 

ايستار و باور شيعي اعمَش را در زمينة «امامت» فرا مي نمايد.٣٩

روم يا حبشه؟
د در كتابدر محضر بهجت مي خوانيم:

ــيطنتي را كه در حكميّت عليه حضرت  «عمرو بن عاص همان ش
امير - عليه السّلام - كرد، براي پيغمبر - صَلَّي االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - هم 

ر ي ي ر ير ي ن ص يروبن ي ر

ــلمان ها  انجام داد، منتهي نتيجه نگرفت. زماني كه عدّه اي از مس
ــيحي بود پناهنده شدند، عمروعاص نزد  ــاه روم كه مس نزدِ پادش
پادشاه روم رفت و گفت: يا امير، اين ها معتقدند كه حضرت عيسي 
ــلام - بندة خداست، نه خدا. پادشاه به او گفت: راست  - عليه السّ
ــتنطاق نماييد.  ــي؟! گفت: بله، آن ها را احضار كنيد و اس مي گوي
ــلمانان همگي اقرار كردند كه:  ــلمانان را احضار كردند، و مس مس
بُونَ» ِ ولا الْمَلائكَِةُالْمُقَرَّ ــيحُ أن يَكُونَ عَبْداً اللهِّ «لَن يَستَنْكِفَ الْمَسِ

ر ر ر ي ن و ر ر ر ون

ــيح ونيز ملائكة مقرّب از اين كه بندة خدا هستند، استنكاف  (مس
و إِبا ندارند). پادشاهِ روم تصميم بر قتلِ آن ها نمود، ولي خبر آوردند 
ــت، لذا مجبور شد كه  ــمن حمله كرده اس كه از فلان طرفِ روم دش
ــتنِ آن ها صرفِ نظر  ــرش را معطوفِ جنگ نموده و [كذا] از كش فك

كند.» (٨٣/٣و٨٤).
ــت كه واقعة تاريخيِ هجرتِ مسلمانان به حبشه بدين  روشن اس
ــت، و به پناهندگي به پادشاهِ روم تبديل  ــده اس صورت دگرگون ش

گرديده است!
ــتنطاق» در  ــاب، به جايِ معناكردنِ واژة «اس اي كاش طابعِ كت
)!، به خطابودنِ اصلِ گزارش تلقّي مي كردند و 

ِ ِ
هامِشِ صفحه (٨٤/٣

آن را اصلاح مي نمودند.
ــه، دستِ كم به بركت فيلم  داستان مهاجرت مسلمانان به حبش
ــاختة هنرمندانة مرحوم عقّاد) - يعني همان  رسينمايي رسالت (س
ــول االله (صلّي االله عليه و  (محمّد رس ــتر به نام مفيلمي كه در ايران بيش
آله) اشتهار يافته است - در ذهنِ بيشترينة اهل نظر مجسّم است، و 
ــي ناخواستة آن در اين نقل، چيزي نيست كه به  التفات به دگرديس

كاوش هاي ژرف تاريخي و رجالي بازبسته باشد.

 اصفهان و مكّه و عُمَر و انوشيروان؟
ــودمند درباب لزوم  د در كتابدر محضر بهجت، در ضمن مطالبي س
اجتماع و گفت و گو و تفاهم نيكان بي ميانجي شدن اغيار، اين مثال 

آمده است:
«... در زمان جاهليّت حاكم اصفهان مال التّجارة عمر و ابوطالب و... 
را مي گيرد و مصادره مي كند. آن ها نزد انوشيروان مي روند. انوشيروان 
ــه مي خواهند؟ مي گويد: پول  ــؤال مي كند: اين ها چ از وزير خود س
ــكايت  ــد، زيرا صلاح نديد كه بگويد: از حاكم اصفهان ش مي خواهن
دارند. به سخن آن ها توجّهي نشد، لذا بار ديگر - گويا با فاصلة زماني 
ــيروان دستور داد كه مترجم را عوض  - نزد انوشيروان رفتند، انوش

كردند!» (/٣٦).
ــف طابع كتاب نيز منبعي  ــت و مع الأَسَ ــيار غريبي اس قصّة بس

ر

ــته از ابهام تاريخيّتِ ديدار عمر  ــان نداده است. گذش براي آن نش
ــرو انوشيروان، آن چه  ــلام - با خس و حضرت ابوطالب - عليه السّ
ــت كه بازرگانان بَطْحا در قلمرو حاكم  پرسش انگيز است، اين اس
ــرزمين  ــان در اين س ــان چه مي كرده اند تا بار و كالاي ايش اصفه

مصادره گردد؟!
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 أَصمعي، وزير هارون عبّاسي؟
ــي طابع آن (همان ص)،   هم در متنِ كتاب (٢٩٩/١) و هم در حواش

«أصمعي»، «وزير هارون» معرّفي شده است.
ِ

ــعيد عبدالملك بن قُرَيْب / ح ١٢٥ - ٢١٦ هـ .ق)،  أَصمعي (أَبوس
ي ر رون وزير يي

٥
شخصيت شناخته شده اي است. وي، راوي و اديب و لُغوي بوده است، 

ِ

و از مقرّبان هارون الرّشيد، ولي وزير او نبوده است.
وزارت هارون را برمكيان برعهده داشتند، و پس از ايشان فضل بن 
ربيع وزارت يافت و تا زماني كه هارون در طوس جان سپارْد، همين 

فضل بن ربيع در مقامِ وزارت بود.٤٠

 «جُنَيْد» را به «ابنِ جُنَيْد» چه كار؟
در محضر بَهجَت آمده است:

ِ
آ د در كتابِ

ــته، و پسر او، ابن  «جُنيدِ بغدادي در زمانِ غيبت صغري مي زيس
ــت كه از ميان علماي شيعه تنها او  ــيعه است و معروف اس جنيد ش

قياس را حجّت مي دانسته...» (١٣٥/٣).
جُنَيد بغدادي، صوفي نامدار سدة سوم، «جنيد بن محمّد بن جنيد 
ــت كه احتمالاً پيش از٢١٥ هـ .ق زاده شده و در  خَزْاز قَواريري» اس

م
٥

٨ يا ٢٩٨ هـ .ق درگذشته است.٤١ ٢٩٧
ــدة چهارم، «ابوعلي محمّدبن   ابن جنيد، فقيه و متكلم امامي س
احمد كتاب إِسكافي» است، از خاندان «بني جُنَيد» كه در اسكاف، 
ــط، رياست داشتند. وي احتمالاً  از نواحي نهروان، ميان بغداد و واس

ِ

١ هـ .ق زاده شده و به نقلي در٣٨١ هـ .ق و به احتمال  ٠پيش از سال ٣٠٠
٣٧٧ هـ .ق وفات يافته است٤٢. ٧قوي پيش از

چنان كه ديده مي شود، از بُن نام پدر «ابن جنيد»، احمد است، نه 
ــت مأخوذ از شهرت خانداني  جُنَيد؛ و «ابن جُنَيد» در واقع لقبي اس

او.
ــر «جُنَيد بغدادي» باشد،  ــيعي، پس اين كه «ابن جُنَيد» فقيه ش

توهمي بيش نيست.

كتاب التكليف شَلْمَغاني؟ ك راوندي يا نوادر
د در كتابدر محضر بهجت مي خوانيم:

ــت: كتابي كه در زمان  ــن صدر نوشته اس ــيّد حس  «... مرحوم س
ــت، بلكه نوادر راوندي  نو نيس ــده،  نيفقه الرّضا  ــي پيدا ش فمرحوم مجلس

است.» (٦٩/٢).
ــبقِ قلمي در كار است، چه نظر  ــبقِ لسان يا سَ علي الظّاهر باز سَ
ــوم به  ــن صدر كاظميني اين بود كه كتاب موس ــيّد حس مرحوم س
نونهنوادر راوندي كه  اكتاب التكليف شلمَغاني است،٤٣ ك همان  فقه الرّضا
ــناختة ديگري است، و بعيد است كسي به اتحاد متن  از بن، متن ش

نوادر راوندي قائل باشد. نو با فقه الرضا فموسوم به
ــرادر صاحب  ــاري، ب ــم خوانس وانگهي مرحوم ميرزا محمّدهاش
روضات، اين نكته را يادآور شده بود كه در نسخة يافته شده از كتاب 
ــيِ اشعري با آن  انوادر احمدبن محمدبن عيس نو، ــوم به فقه الرضا فموس
كتاب امتزاج يافته است٤٤، و اين نكته را از رسالة مرحوم سيّد حسن 

صدر نيز نقل كرده اند.٤٥
نو با نوادر به  ــت تا نظرية اتحاد فقه الرضا فشايد همين سبب شده اس
انوادر احمدبن محمّدبن  ــود، و تازه ــيّد حسن صدر نسبت داده ش نوس

نوادر راوندي درآميزد! نوعيسي با

 از دست رفتنِ طرابلس؟!
د باز در كتابدر محضر بهجت مي خوانيم:

ــوس كه بعضي از بلاد اسلامي نظير اندلس و طرابلس به «... افس
ــيحيّت و كفر تبديل شده است. همچنين ــه قسمت: اسلام و مس س

حكومت قفقاز كه شهرهايي از آن...» (١٣١/٣).
ــلام حضور معتنابهي ــفانه در «اندلس» كه قرن هاست اس متأس
ــد سه جزء اسلامي، مسيحي و كافر بتوان در ندارد و به نظر نمي رس
ــراث البته حكايت ــان داد (تاريخ و تُ چگونگي كنوني آن اقليم نش
ديگري دارد كه از منطوق سخن پيشگفته بيرون است)... وانگهي
قضية «طرابلس» چيست؟! آيا «طرابلس» هم از دستِ مسلمانان
ــلام يكي از اجزاء سه گانة اجتماع آن - در ــت و امّت اس بيرون اس
ــيحيت و كفر - به شمار مي رود؟... كي؟ كجا؟ چگونه؟!... كنار مس
آيا منظور همان كشاكش هاي مربوط به جنگ هاي صليبي است؟...
ــابهت ــه اوضاع كنوني «طرابلس» مش ــاكش ها ب چگونگي آن كش

چنداني ندارد.

 ابنِ حَجَر عَسقَلاني يا هيتمي؟
د باز در كتابدر محضر بهجت مي خوانيم:

ــته ي اصابه ي خود)... نوش ــايد در كتاب ــه ابن حجر (ش ــا اين ك «ب
است...

صواعق مي نويسد...» صدر عين حال در كتاب
ــندگان الاصابه و صواعق ــخن، نويس ــت كه در اين س اآشكار اس
يالصواعق المُحرِقَئ ) يكي پنداشته شده اند حال آن كه اين دو اگرچه ( )
هر دو شهرت «ابنِ حَجَر» دارند و هر دو از علماي اهل تسنّن هستند،

دو كس اند، با فاصلة تاريخي معتنابه.
اصاحب الاصابه، «شهاب الدين ابوالفضل احمدبن علي بن محمد
ــت به «ابن ــقَلاني» (٨٥٢-٧٧٣ هـ .ق)، معروف اس ــي العَس الكِنان
ــوايان دانش حديث و تاريخ و تراجِم نزد ــقلاني» و از پيش حجر عس

اهل تسنن است.
ــهاب الدّين ابوالعبّاس احمد بن ــق المُحرِقَه، «ش واع اصاحب الصَّ
ــعديّ الانصاري» (٩٧٤-٩٠٩ محمد بن علي بن حجر الهيتَمي السّ
هـ .ق)، معروف است به «ابن حَجَر هيتمي» (و به ضبط برخي كسان:

هيثمي) و مُفتي حجاز بوده است.٤٦
ــان را علماي اماميه - اعلي االلهُ اين هر دو «ابنِ حَجَر» و كتاب هاش

ي ي

كلمَتَهُم - از ديرباز مي شناخته اند و هر يك به جهتي بارها در گفتارها
و نوشتارهاي بزرگان ما مذكور افتاده و شناسانيده شده اند (از جمله
الكُني والالقاب مُحدّث ــهل التَناولي مانند ادر كتاب هاي متداول سَ

قُمي - رضوان االله عليه).

 تختگاه صفويه
د باز در همين كتابدر محضر بهجت مي خوانيم:

«... صفويّه، اوّل در قزوين بوده اند، تا اين كه شاه طهماسب به علت
ــد)، به طرف اصفهان رفت و آن جا وبا و طاعون (كه با آمدنش رفع ش

. را پايتخت خود قرار داد...»
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ــت كه آن كسي كه اصفهان را به پايتختي  حاجت به توضيح نيس
برگزيد، شاه عبّاس اول بود، نه شاه طهماسب.

٦شاه عبّاس در ١٠٠٦ هـ .ق پايتختِ صفويّه را از قزوين به اصفهان 
منتقل كرد.٤٧

؟نواقض الرّوافض؟ نو يا رفض الرّوافض
 در همين كتاب مي خوانيم:

م «مرحوم قاضي نوراالله در كتابمصائب النواصب - كه ردّ بر كتاب 
ارفض الرّوافض است - ... مي نويسد...» (١٢٦/٢).

ــتري در ردّ  م«كتابمصائب النّواصب را مرحوم قاضي نورااللهِ شوش
رفض الرّوافض نوشته شده است [كذا!].» (١٠٢/٣). ربر

قمصائب النّواصب قاضي شهيد، نوراالله شوشتري - اعلي االله مقامه 
ــريفي است، و  ــريف - در ردّ بر نواقض الرّوافضِ ميرزا مخدوم ش نوالش
فرفض الرّوافض فراياد نمي آيد. علي الظّاهر اين  رعجالئً كتابي موسوم به 

نام ناشي از سَبقِ لسان گوينده يا سَهو نويسنده باشد.

 طُرفه كاري اي كه شيخ بهايي نكرده است!
د باز در همين كتاب در محضر بهجت مي خوانيم:

ــه وقتي يك مناره را حركت مي دهند، منارة  «... منار جنبان را ك
ديگر تكان مي خورد، شيخ بهايي - رَحِمَهُ االله - درست كرده است.» 

.(٥٤/٣)
«مَنارجنبان» كه خصوصيّت توجه برانگيز آن، «در نظر استادان 
فن، خيلي [ هم] عجيب نيست»٤٨ و نظائري نيز دارد٤٩، و لذا حاجتي 
ــوب بداريم، از ابنية  ــت تا ابتكار آن را به نابغه اي بي همال منس نيس
ــتم هجري»٥٠ دانسته شده است و شيوة معماري آن نيز  «قرن هش
ــت كه در دوران ايلخانان در بناي مساجد و مدارس و مقابر  همان اس

و مناره ها به كار گرفته مي شده است.٥١
ــت كه در يك نقل سنّتي كه مورد استناد حاج ميرزا  طُرفه آن اس
حسن خان جابري انصاري، تاريخنگار قديم اصفهان، قرار گرفته است 
نيز، تَفَطُن به قُربِ زماني تاريخ بناي منارجنبان با تاريخ حيات «عمو 
٦عبداالله» زاهدي مدفون در آن مكان - كه سنگِ مزارش، تاريخ٧١٦

 - به وضوح تمام خودنمايي مي كند، ولو: - احتمالاً - در 
ِ

هـ .ق دارد٥٢
آميزه اي با افسانه٥٣.

 مكاتبه با آيندگان!
د باز در كتابدر محضر بهجت مي خوانيم:

ــكيل  ــردي - رَحِمَهُ االله - نقل كردند: در ابتداي تش «آقاي بروج
ــي اصفهاني -  ــيخ محمّدتق ــيه، آقاي ش حدارالتّقريب، صاحب حاش
رحمه االله - براي آن ها نوشت و فرستاد كه: ما چگونه مي توانيم نزديك 
شويم با كساني كه خدا را جسم مي دانند؟! دارالتّقريب اعتراض ايشان 
ــد از چهارماه جواب  ــتاد. بع ــلامي فرس را تكثير كرد و به ممالك اس
ــت!»  ــم نيس دادند كه: اليوم همة علما اتفاق نظر دارند كه خدا جس

.(٢٥٩/٣)
ــت مرحوم آيئ االله بروجردي، با آن وقوف شگفت بر  باورپذير نيس
ــتقيم و علاقه مندانه كه با  ــخ و رجال و تَراجِم، و با آن پيوند مس تاري
فعاليت هاي «دارالتّقريب» داشت، چنين حكايت مخدوشي را بازگو 

كرده باشد، بلكه سَهْو، يا از ناقل است، و يا از طابع كتاب.
ــة فعاليت هاي تقريبي در جهان اسلام ديرين است،  هرچند ريش
دارالتقريب در قاهره و با همكاري بزرگاني از شيعه و اهل تسنّن، در 
ــيخ محمّدتقي قمي به مصر، به سال١٣١٧ ٧پي مهاجرت مرحوم ش

ــيخ محمّد  ــد و ناموراني چون ش ــكيل گردي ٨هـ .ش / ١٩٣٨ م. تش
ــف الغطاء و سيّد  ــن البنّا و شيخ محمّد حسين كاش ــلْتوت و حس شَ
ــتاني و سيّد عبدالحسين شرف الدين به مُعاضَدَت  هِبئ الدّين شهرس
اين نهاد پراهميت دست يازيدند و علي الخصوصص حمايت ديده ورانة 
سيدالطائفه، مرحوم آيت االله بروجردي، از اين نهاد و فعاليت هاي شيخ 

محمدتقي قمي، مدد فرواني به آن رسانيد.٥٤
ــم ايوان كيفي  ــيخ محمدتقي بن محمدرحيم بن محمدقاس ش
ــطة تأليف هدايئ المُستَرشِدين-كه هرازي اصفهاني نجفي كه به واس

ــوط بر بخش اصول معالم الدّين - به عنوان  ــت مبس ــيه اي اس محاش
ــيه» شهرت يافته است، در حدود سال هاي١١٨٥تا ٥«صاحب حاش

ــوّال  ــده و به هنگام زوال روز آدينة نيمة ماه ش ١١٨٧ هـ .ق زاده ش
ــته و در گورستان تخت فولاد (در  ١٢٤٨ هـ .ق در اصفهان درگذش

تكية موسوم به «تكية مادر شازده») به خاك سپارده شده است.٥٥
كحاشيه كه در  حبه نظر شما آيا ممكن است شيخ محمدتقي صاحب
اوايل حكومت قاجاريه مي زيسته است، با دارالتقريبِ روزگار پهلوي 

مكاتبه كرده باشد؟!
ــي، مولد خَلْط  ــيرين كاري تاريخ ــوان زد كه اين ش حدس مي ت
ــيخ محمد تقي  ــيخ محمدتقي قمي»يِ دارالتقريب و «ش ميان «ش

حاصفهاني»يِ صاحبِ حاشيه باشد.
ــيخ محمّدتقي قمي چنان نامه اي به اطراف و اكناف جهان  آيا ش

اسلام فرستاده بوده است؟

 بازهم كي به كي نامه نوشت؟
ــرنويس «شيخ انصاري -  د در اواخر دفتر دومدر محضر بهجت، زيرس

رحمه االله - و مسئلة مرجعيّت»، مي خوانيم:
ــوم مازندراني كه در كربلا  ــعيدالعلما - رحمه االله - براي مرح «س
اقامت داشت و از شيخ انصاري - رحمه االله - مقدّم بود، نوشت كه: آيا 
حالا هم مثل سابق هستي؟ ايشان در جواب نوشت: بيست سال است 

درس و بحث را ترك كرده ام و با عوام سروكار دارم.» (٤٢٤/٢).
ــت اگر ربط روشني ميان اين حكايت مراسله و  خواننده محّق اس

«شيخ انصاري و مسئله مرجعيّت» نبيند.
طرفه آن است كه همين داستان به ريختي ديگر و زير سرنويسي 
ــوم كتاب آمده است٥٦، و در آن جا، هم سروته  ديگر در اواخر دفتر س

قصّه و هم ربط مشارٌاليه معلوم تر مي شود:
ــيخ مرتضي انصاري علاوه بر اين كه براي سعيدالعلما  «مرحوم ش
ــيد كه: آيا حالا هم مثل  ــان پرس ــت و از ايش - رحمه االله - نامه نوش
سابق هستي؟ و ايشان پاسخ داد كه: بيست سال است درس و بحث 
ــروكار دارم، نامة ديگري براي آقاي شيخ  را ترك كرده ام و با عوام س
ــواب هرچند به  ــان در ج ــتاد و ايش زين العابدين - رحمه االله - فرس
ــما در مركز  ــت: ش ــيخ - رحمه االله - اقرار نكرد، ولي نوش اعلميّت ش

.(٢٧٣/٣) (هستيد و بايد آن را اداره كنيد.»
جبراي آن كه ميزان جابه جايي و درهم ريختگي در روايت نخستين 
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ــيخ  ــه اين «آقاي ش ــت ك ــردد، بايد دانس ــر گ ــر و مفهوم ت معلوم ت
زين العابدين»، همان «مرحوم مازندراني» است «كه در كربلا اقامت 
داشت»، و در روايت نخست ميان او و سعيدالعلماء مكاتبه مي شود، 

بي حضور «شيخ انصاري» در ماجرا!
البتّه اين هم خورند استعجاب است كه در فقرة دوم هيچ استدراك 
يا بازبُردي راجع به فقرة نخست صورت نگرفته است (و شايد، از بُن، 
ــازي هويدا ميان اين دوفقره، ملحوظ نگرديده  ناهمساني و ناهمس

باشد).
اصل قصّه احتمالاً آن است كه در كتاب هاي ديگر آمده است:

زدر كتاب زندگاني و شخصيت شيخ انصاري - قدس سره - پس از 
جگزارش حكايت معرّفي شيخ انصاري از سوي صاحبجواهر به عنوان 

مرجع تقليد سپسين، مي خوانيم:
«شيخ با سعيدالعلماء مازندراني در كربلا همدرس بوده و او را در 
ــبب پس از فوت  ــت]. بدين س آن موقع بر خود ترجيح مي داده [اس
اجواهر از فتوادادن خودداري نموده نامه اي به سعيدالعلماء به  جصاحب 
اين مضمون نوشت: هنگامي كه شما در كربلا بوديد و باهم از محضر 
شريف العلماء استفاده مي برديم، استفاده و فهم تو از من بيشتر بود، 

حال سزاوار است به نجف آمده... اين امر مهم را متكفّل شوي.
سعيدالعلماء در جواب نوشت: آري، ليك شما در اين مدّت در آن جا 
مشغول به تدريس و مباحثه بوده[ ايد] و من در اين جا گرفتار امورات 

مردم مي باشم و شما در اين امر از من سزاوارتر هست[يد].»٥٧.
ملاّ محمد سعيد بارفروشي مازندراني معروف به سعيدالعلماء در 
ــال١٢٧٠ هـ .ق دارفاني را وداع گفته است٥٨، و استاد او و  حدود س
شيخ انصاري، يعني ملامحمد شريف آملي معروف به شريف العلماء، 

٥به سال١٢٤٥ هـ .ق درگذشته٥٩.
،جواهر، و بالتَّبع مكاتبة شيخ انصاري با سعيدالعلماء  جوفات صاحب 

٦نيز، به سال ١٢٦٦ هـ .ق رُخ داده است.٦٠

 امضاي مشروطيّت از روي سهو و عدم تمركز!
ــطور در كتابدر محضر بهجت از آخوند خراساني و نحوة  د تلقّي مس

مشاركت او در مشروطيّت، بي اندازه غريب است.
در اين كتاب مي خوانيم:

«اساس مشروطيت به امضاي آخوند - رحمه االله - توسّط عده اي 
ــد از پلّه هاي اطاق  ــگام پايين آمدن آخون ــار ظاهرالصّلاح در هن تج
مطالعة شخصي خود براي درس گفتن، صورت گرفت، در حالي كه 
ــي بود؛ آن هم به نام  تمام فكر آخوند صرف جمع آوري مطالب درس
ترويج اسلام و دين و موافقت با كتاب و سنّت و اين كه در رأس مجلس 
شش نفر از علماي طراز اوّل قرار خواهند داشت٦١، و وكلاي مجلس 

داراي چه شرايطي خواهند بود و...٦٢! > (١ /٨٧ و ٨٨).
«امضاي تأييد مشروطيّت را زماني از آخوند - رحمه االله - گرفتند 
كه ايشان كاملاً مشغول به فكر و در حال آماده سازي و ترتيب مطالب 
ــود، هنگامي كه آخوند - رحمه االله - از پله هاي اطاق مطالعة  درس ب
ــس درس برود كه تمام فكرش  ــخصي به پايين مي آمد تا به مجل ش
در جمع آوري درس بود و براي فكركردن در امر ديگر وقت نداشت، 
ــان دادند تا امضا  ــنامه و مرامنامة مشروطيّت را به ايشان نش اساس
ــي و مجلس قانون گذاري و وكلا و  ــان هم ديد قانون اساس كند. ايش

ــلام و دين نمايندگان مورد وثوق و منتخب مردم و... همه موافق اس
ــلام ــت و همة احكام و قوانين جاري مملكت بر طبق قرآن و اس اس
ــت، بي درنگ در همان جا ــش نفر از فقهاي طراز اول اس و زيرنظر ش

امضا كرد!
ــتباه و يا در اثر فريب خوردن كه از ... يك امضا از روي غفلت و اش
انسان صادر مي شود، خدا مي داند كه چه قدر آثار زيان بار بر او مترتّب

مي شود...» (٢/٣٧٣).
ــد و اغراض ــخص اول (مقام مرجعيت) افراد را نشناس «... اگر ش
ــد و به باد مي دهد. ــد، ناخودآگاه همه چيز را مي فروش آن ها را ندان
كساني كه در جريان مشروطه از مرحوم آخوند خراساني - رحمه االله
ــس بودند كه با ــطة بيگانگان و انگلي ــد گرفتند، واس ــا و تأيي - امض
ــته اقدام به اين كار كردند.» (٣٠٢/٣). «امضا گيرندگان ظاهر آراس
ــود را مي پرداختند كه ــروطه ظاهرالصّلاح بودند و وجوهات خ مش
ــروطه ــروعيّت مش ــاني - رحمه االله - را در گرفتن مش آخوند خراس

٣فريب دادند.» ٦٣(٣٢٢/١).

ــخن ــر كه از قوّت بصيرت و آتيه بيني بعضي از علما س جاي ديگ
رفته است، مي خوانيم:

ــاني ــروطه خواهان پيش از اين كه نزد مرحوم آخوند خراس «مش
بيايند، ابتدا نزد ميرزاي شيرازي بزرگ - رحمه االله - رفتند و از ظلم
ــوروي [كذا؛ صحيح: روسيّه]! - براي قاجاريّه - نه ظلم انگليس يا ش
٢ و ١٦٢). مرحوم ميرزا نقل كردند، ايشان اعتنايي نكرد...» (١٦١/٢

باز جاي ديگر مي خوانيم:
«وقتي كسي دربارة مطلبي به ميرزاي شيرازي مراجعه مي كرد،
ايشان سعي مي كردند هر طور شده ريشة آن مطلب را به دست آورند
ــه يابي مي كردند كه مطلب از كجا آب مي خورد و سرچشمة و ريش
آن كجاست. همان ها كه از مرحوم آخوند بر له [كذا] مشروطه امضا
گرفتند، ابتدا نزد مرحوم ميرزاي شيرازي بزرگ رفتند ولي ايشان با
آن دقت و فطانت و زيركي كه داشت اساسنامة آن ها را امضا ننمود و

.(١٨٦ ٦ و به آن ها پيام داد تا از سامرّا بيرون روند.» (١٨٥/٢
ــت كه گويي مرحوم آخوند خراساني برآيند اين سخنان، آن اس
غَفلَهً و فَلتَهً به تأييد و تحكيم مشروطيّت پرداخته و در اثر عدم تمركز
حواس و در يك موقعيت غافلگيركننده بر جنبش مشروطه خواهي
صحّه نهاده است! و البتّه پوشيده نيست كه يك چنين ادّعاي غريب
و آسان گيرانه، آن هم در باب آخوند خراساني كه از گزارش مجاهدات
ــت پروردگان او در نصرت نهضت مشروطيّت قلمي و قدمي او و دس
ــاخته اند)، اگر مزاح نباشد (كه ــاخت (و س مي توان كتابي فراهم س
ــه با تاريخ ــهل انگاري در مواجه ــت)، مثال بارز كم لطفي و س نيس

محسوب مي گردد.
آخوند خراساني اثرگذارترين عالم حوزوي در ابعاد نظري و عملي
نهضت مشروطيت ايران بوده و در حدود شش سال فعالانه در عرصة
پركشاكش مشروطيّت حضور جدّي داشته است٦٤، و اين تازه با صرف
نظر از پيشينة نظرورزي فقهي او در مباني سياسي تفكّري است كه
تأييد حكومت مشروطه و مردم سالارانه را در برداشت و در آثار فقهي

)مكاسب) جلوه هايي يافته است.٦٥ ماو (چون حواشي اش بر
ــي موجود در آثار آخوند خراساني، ــبختانه قطعات سياس خوش
سياست نامة ــت، در كتاب ــتياب مدون گرديده اس ستا آن جا كه دس
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گخراساني گردآوري و چاپ شده و كار تتبُّع را بر خواهندگان شواهد 
اين مدّعا تا اندازه اي آسان ساخته است.

ــيخ فضل االله  ــلات آخوند با مجلس ٦٦، نصايح مكتوب به ش مراس
ــوري و پيگيري كار و بار و حال و مَآلِ او٦٧، اظهار نظر پيگير درباب  ن
ــورا و حمايت  ، تأييد بر لزوم فرمانبري از احكام مجلس ش

ِ
مجلس٦٨

از آن٦٩، حكمِ تاريخيِ جهاد بر ضدّ استبداد٧٠، و موارد متعدّد ديگر، 
ــان مي دهد كه آن مرد بزرگ چه مايه به امر مشروطيّت اعتناي  نش

ِ ِ

نظري و اهتمام عملي داشته است.
جالب توجه است كه آخوند، حول مسائل مشروطه، از همان نجف 

اشرف حتي با انگلستان مكاتبه كرده است.٧١
ــروطه، و  ديگر درباب مباني نظري گرايش آخوند به حكومت مش
ــوَر مُتَصَوّر ديگر حكومت در عصر غيبت،  رويگرداني وي از بَعضِ صُ

چيزي نمي گويم ٧٢، كه سخن دراز مي شود.
ــنديم و خواه ما  ــروطيّت، خواه ما بپس الغرض، كار آخوند در مش
٢نپسنديم، چيزي فراتر از يك امضاي غافلانه (نيز سنج:٢٤٥/٢) بود، 
بلكه همان گونه كه در همين كتاب - شايد: سهواً! - تعبير شده است، 

ج م

آخوند خراساني را بايد «رهبر انقلاب مشروطه در نجف» (٢٤٥/٢) 
ــان كه خود هم به زبان آورده است٧٤ خواند٧٣ كه در اين راه - آن س

ــان كه ناظران و شاگردانش حكايت  - خون جگرها خورده و - آن س
كرده اند٧٥ - آزارهاي ناجوانمردانه تحمّل كرده.

 اندر حسرتِ فهم درست 
ــخنان منقول از آيئ االله بهجت در نقد مشروطيّت و عدم   در ضمن س
ــروطيّت به اسلام و قرآن در عمل - آن گونه كه وعده داده  التزام مش
ــروطه خواهان» آن روزگاران را در تخاطبي  ــان «مش مي شد - ايش

مفروض مورد خطاب قرار داده و گفته اند:
ــعار تنها به درد نمي خورد و كافي نيست. اگر  ــم خالي و ش «... اس
ــت مي گوييد كه مي خواهيد بر طبق اسلام  شما مشروطه اي ها راس
ــهر را تنفيذ و پياده  ــد حكم علماي هر ش ــرآن عمل كنيد، بيايي و ق

كنيد.» (٣٧٤/٢).
چنين انتقادي علي الظاهر از سر بي توجّهي به جان كلام جنبش 
ــيس «عدالتخانه» به لزوم  ــروطيت ايران است كه از طلب تأس مش

حاكميّت «قانون» رسيده بود.
تنفيذ «حكم علماي هر شهر» چيزي بود كه دربار قاجار نيز - ولو 
ــنگِ آن را به سينه مي زد، ولي چارة هرج و مرج حاكم  در صورت- س

بر ايران آسيمة آن روزگار نمي شد.
اين قانون است كه عالم و عامي و كارگزار و فرمانده و فرمانبَر و فقير 
و غني را انضباط مي دهد، و قرار مشروطيّت بر همين استقرار قانون 
بود. البته طبيعي است كه در اين جامعه و در آن روزگار، وقتي بحث 
چگونگي قانون در ميان آيد، موافقت آن با اسلام از شروط باشد، و اين 
نه آن چيزي بود كه مرحوم شيخ فضل االله نوري و همرايانش بر سر آن 

با امثال مرحوم آخوند خراساني اختلاف نظر داشته بوده باشند٧٦.
آرمان بزرگاني چون آخوند خراساني كه رهبرانه جنبش مشروطيّت 
را تقويت و هدايت مي كردند، همانا حصول عدالت بود، و طريقي كه از 
براي حصول عدالت مي شناختند، همانا توزيع قدرت و نظارت عقل 

جمعي بود بر آن ٧٧.

ــلاً بحث تنفيذ يا عدم تنفيذ حكم فقهاي بلاد در ميان نبود٧٨،  اص
بلكه به نظر مي رسد كه از بُن آخوند خراساني را در چون و چند تسليم 

اقتدار به فقيهان بلاد راي و نظر ديگري بوده است.٧٩
به همين گفتاورد صريح بسنده كنم و بگذرم كه:

ــلمين در عهد غيبت  ــت كه حكومت مس «... ضروري مذهب اس
ــلمين  ــه - با جمهور مس ــان - عجل االله فرج ــرت صاحب الزم حض

است...»٨٠
ــاني و دو همراه همسنگر او در حمايت از  اين سخن آخوند خراس
ــين طهراني - نَجْلِ ميرزا  ــروطه، يعني شيخ محمّد حس نهضت مش
ــيخ عبدااللهِ مازندراني (ف: ١٣٣٠هـ ٠ هـ .ق) و ش ١٣٢٦ ٦خليل - (ف:

.ق)، است؛ يعني سه تن از مراجع نجف اشرف در آن روزگار.
البتّه مي دانيم كه اين سخن و تلقّي، با تلقّيِ شماري ديگر از فقيهان 
و انديشه ورزان ديني موافق نيست. سخن ما نيز در اين سخنگاه بر سر 
ــت. غَرض، تبيين اجمالي انديشه  ترجيح يك رأي بر رأي ديگر نيس
ــاني و فرانمودن  و مرام و ايضاح كلي طريقت و مقصود آخوند خراس
مسامحتي است كه در گزارش خواست ايشان و هم انديشگانشان يا 

مواجهه با اصل مدّعاي نهضت مشروطه مي رود.
ــي از فقيهان  ــان گيري ها را در كلامي هم كه از يك ــه آس اين گون
برجستة عتبات در قُرب همان روزگاران منقول است مي توان ديد:

ــود: تعجب از اين كه بايد مردان و زنان ايراني در لباس  «... مي فرم
ــوند، چرا آن ها در لباسِ سنّتي شبيه ايراني ها  شبيه انگليسي ها بش

نمي شوند؟!» (٣٧٤/٢).
ــت  اين كه خودباختگيِ متجدّدان يا تغيير لباسِ اجباري را بايس
ــاره كردنش با  ــود صحيح مي نمايد؛ ليك چ ــاره كرد، به جاي خ چ
ــدني نبوده است و بيشتر از عدم فهم  چنين اظهارنظرهايي البته ش
«صورت مسئله» حكايت مي كند. آيا جا ندارد از آن گوينده بپرسيم 
كه انگليسي ها به كدام دليل و داعي بايد جامه هاي ما را تقليد كنند؟ 
ــياري از مظاهر  ــتياقي كه در ما براي اخذ بس ــا همان عطش و اش آي
ــا - در آن ها هم  ــت - خواه بجا و خواه نابج ــي آن ها بوده و هس تمدّن

بوده است؟!...
ــدم و خواسته ام در همه چيز به  منِ ايراني غربزده يا خودباخته ش
ــرق زده»  ــبُّه كنم، آيا فرنگي آن روزگار هم «ش فرنگي جماعت تَشَ

ِ

شده بود يا در برابر مَعاش و مَعايِشِ من احساس حقارت و فرودستي 
مي كرد تا بخواهد به من ايراني تشبُّه نمايد؟!

ِ ِ

دباز در همين كتابدر محضر بهجت مي خوانيم:
«در زمان آقا سيّد محمّد كاظم يزدي - رحمه االله - يكي از علما و 
بزرگان اسلامبول كه در آن جا براي مشروطيّت زياد ترويج مي كرد، 
ــاني - رَحِمَهُم اَاالله - در يك جا  ــيّد و آخوند خراس به نجف آمد و با س
ــروطه بياناتي ايراد كرد كه  اجتماع نمودند و آن عالم برله [كذا] مش
ــلام و مسلمانان بايد كوشش نمود. مرحوم آخوند رو  براي آزادي اس

كردند به مرحوم سيّد و فرمودند: آقا، شنيديد؟
ــيّد - رحمه االله - در جواب آن ها فرمود: وقتي سنّي ها به نجف و  س
كربلا و ساير شهرهاي شيعه نشين مي آيند دست بسته نماز مي خوانند 
ــيعه ها به مكّه و  ــي به آن ها اعتراض نمي كند، و هنگامي كه ش و كس
ــين مي روند با دست باز نماز مي خوانند  مدينه و شهرهاي سنّي نش
ــم مذهبي خود را انجام مي دهند و هيچ كس به آن ها  و آزادانه مراس
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ماعتراض ندارد. مي بينيد كه بحمداالله مسـلمانان در همه جا آزادند[!]. 
شما آزادي اسلام و مسلمانان را نمي خواهيد، لابد آزادي كفر و بي بند 

و باري را مي خواهيد.» (٢٣٠/١، تأكيد از ماست).
بر فرض آن كه صحّت اين قصّه را بپذيريم، بايد از فقيهي چون سيّد 
ــگفت شويم كه با چنين مغالطة  ايزدي، صاحبالعُروئ الوثقي، در ش
ــكات كرده است و از آخوند صاحب كفايه،  كبارِدي طرف مقابل را اس
با آن همه باريك بيني، متعجّب باشيم كه علي الظاهر در برابر چنان 

رعد و برق بي باراني خاموش نشسته و سپر انداخته باشد!
اگر - بنابر فرض - سيّد يزدي نمي دانست كه دعواي آزادي و عدالت 
مسلمانان، بر سَر «تَكَتُّف» يا «عدم تَكَتُّف» در نماز نيست، و مشكل، 

ي يض ز

ــت كه  ــيه روزي و نگونبختي توده هاي عاجز و بي چيزي اس همانا س
ــان رسيده است و  زيربار هرج و مرج عملة ظلمه كارد به استخوانش
ــتي خودكامگان هوسران بي آزرم دين و دنياي ايشان را به بازي  مُش
گرفته اند، آيا آخوند خراساني و آن عالم اسلامبولي هم نمي دانستند و 
نمي توانستند ذهن او را روشن كنند تا دست كم ايشان را به هواداري 

از «كفر و بي بندباري» متّهم نسازد؟!
البتّه ظاهراً در نقل يا قبول چنان قصّه ها، از بن چنين ملاحظاتي 

م ي

مطمح نظر نبوده است.
به اين مورد توجّه بفرماييد:

«كاردار بريتانيا در اطاق خصوصي و شخصي آقاسيّدمحمّد كاظم 
ــد تا از او امضا بگيرد كه مردم بر لَه [كذا]  يزدي - رحمهُ االله - وارد ش
ــس، و عليه [كذا] دولت عثماني جنگ كنند و هفت تير خود را  انگلي

هم به ايشان نشان داد و او را تهديد نمود.
ــي نمي دانست، با اشاره دست به گلوي  ايشان چون زبان انگليس
ــردن مرا هم بزنيد حاضر  ــيد و به او فهمانْد كه: اگر گ خود بُرد و كش

نيستم امضا كنم!
ــتن و تروركردن ايشان براي او امضا نمي شود،  كاردار ديد كه كش

لذا ايشان را رها كرد و از منزلشان بيرون آمد.» (٣١٩/١).
اين كه: چرا كاردار استعمار پير، مثل موارد پرشمار ديگر - كه در 
اين كتاب نيز به اشارت از آن سخن رفته است - از واسطه ها و كارچاقْ 
ــتقيماً با هفت تير  ــتفاده نكرده و مس كُن هاي نيرنگ باز خويش اس
شخصي وارد ميدان شده؟، و اين كه: چرا از براي گرفتن امضايي بدين 
مهمّي حتّي يك مترجم و يا لااقل يك كاردار عربي دان يا فارسي دان 
ــت تا حاجت به زبان ايما و اشارات نباشد؟، و اين كه:  در كار نبوده اس
چرا كاردار از كُشتن يك مرجع تقليد شيعه در خانه اش هيچ هراسي 
ــه: وقتي انگليس اين قدر قدرت دارد  به خود راه نمي دهد؟، و اين ك
كه كاردارش به راحتي واردخانة مرجع شيعيان شود و امضا بخواهد 
و اگر او نپذيرد بتواند في المجلس آن مرجع را به راحتي بكشد و سَرِ 
ــدي و مرجعي بدين  ــرد و برود، با دولتي بدين قدرتمن خويش بگي
ــه حاجتي به امضاگرفتن از مرجع مذكور خواهد  بي محلّي، ديگر چ
ــش ها و  پُرسش هايي از اين دست علي الظّاهر  بود؟ ...، آري، اين پرس

در مقابل اين قصّه چندان قوّت خودنمايي نداشته اند!
طُرفه آن است كه به گواهي تاريخ، شرفيابي مأموران سياسي دول 
خارجي به نزد علما مقدّماتي داشته ٨١، و علي الخصوص درگاه مرحوم 
آقاسيّدمحمّد كاظم يزدي گويا اين قدرها هم بي حاجب و دربان نبوده 
است، چه، به گزارش مرحوم آقانجفي قوچاني، يك جا كه حُكمي را 

ــاه «... بعضي از در دفاع از مردم تبريز در برابر حاميان محمّدعلي ش
طلاّب خواستند به امضاي آقاسيّدمحمّدكاظم يزدي برسانند، فوراً

ي ي م ع

ــد كه جمعي از بابي ها آمده [اند تا] آقا را به ادارة پليس خبر داده ش
بكُشند! طلاّب خائباً متعجباً برگشتند. تا دو سه روز پليس در درِ خانه

نشسته بود، ديد كه بابي اي نمي بيند، برخاست و رفت!»٨٢
به گزارش همين آقا نجفي قوچاني، در ماجراي عدم همراهي آقا
سيّد محمّد كاظم يزدي با ديگر علما در حركت بر ضدّ روس، «حتّي
آقاي حجّئ الاسلام آقاي صدر از كربلا در سه روز به حركت علما مانده
آمد به نجف كه ايشان [= آقا سيّد محمّد كاظم يزدي ] را موافق نمايد،
چند مرتبه اي كه به درِ منزل آقا رفت بار نيافت كه آقا را ملاقات كند
ــه كربلا نمود.»٨٣ اكنون، آيا مي توان پذيرفت و لذا خائبا مراجعت ب

ِ

كاردار بريتانيا سرش را انداخت و بي هوا داخل چنين خانه اي رفته و
چنان نمايش مسخره اي اجرا كرده باشد؟!

 «آلوسي»ها
ــت كه «در ــده اس د در متن همين كتاب در محضر بهجت تصريح ش
بغداد مجلس مناظره اي بين علماي فرقه هاي اسلامي تشكيل دادند.
ــيعه مرحوم مظفّر... حضور ــي،... و از علماي ش از علماي عامّه، آلوس
داشتند». خلاصه، مرحوم مظفّر - كه به تصريح طابع، همانا «شيخ
دق» است - بر آلوسي الصِّ

ح رر
« الصدلائل  ــن مظفّر، صاحبِ كتاب  دمحمّدحس

ــير خود مطالب معقولي ذكر ــت و در كتاب تفس كه «اهل فضل اس
ــد گويي همان شخص ــئله امامت مي رس مي كند، ولي وقتي به مس

فاضل نيست» چيره شد (١٤١/١).
ــي صورت گرفته ــي ها خَلْط ــد ميان دوتن از آلوس به نظر مي رس

باشد.
كروح المعاني كه به نامِ ــوم به  رآلوسي، صاحبِ تفسير معروف موس
ــهاب الدين ابوالثناء محمودبن ــي» زبانزد است، «ش «تفسير آلوس
ِ

ــالِ ١٢١٧ در بغداد زاده ــيني الآلوسي» است كه به س ٧عبداالله الحُس
شده است و به سال١٢٧٠ هـ .ق در آن شهر درگذشته ٨٤.

دشيخ محمدحسن مظفّر، صاحبِدلائل الصدق، به سال ١٣٠١هـ
٥.ق در نجف زاده شده و به سال١٣٧٥ هـ .ق درگذشته است ٨٥.

ــن مظفّر نمي توانسته با ــيخ محمّد حس ــن است كه ش پس روش
مفسّرِ آلوسي كه بيش از سي سال پيشتر از ولادت شيخ وفات كرده
است، در يك مجلس همنشين بوده باشد، و آن آلوسي معاصر شيخ،

آلوسي ديگري بوده.
آلوسي ها اندك شمار نيستند. دور نيست آلوسي مورد نظر، محمود
شكري آلوسي (١٣٤٢ - ١٢٧٣ هـ .ق) باشد كه از شيعه ستيزي نيز

بركنار نبوده است.

 استبصار چهارهزارنفر با يك منبر!
د باز در همين كتابدر محضر بهجت مي خوانيم:

چ«نقل كرده اند: در اثر يك منبر عالمي، چهارهزار نفر شيعه شدند.

كسي كه اين گونه بيان داشته باشد، در ثواب، از مراجع بالاتر است...
در هر حال، مرحوم آقاميرزا حبيب االله رشتي... پيشاني آن آقا را بوسيد

و گفت...» (١٣٠/٤، تأكيد از ماست).
ــدنِ چهار هزار نفر به يك باره و در اثر يك منبر - بر فرض شيعه ش
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ــد - اگر به راستي رُخ داده بود، آن هم  آن كه ممكن و پذيرفتني باش
ــهرت، بل تواتر، مي رسيد، و نفس  در همين ادوار اخير، هر آينه به ش
ــروف دررأي٨٦ - خود امارة عدم  ــتهار آن - موافق قاعدة مع عدم اش

وقوع است (به تعبير علما: لوكان، لَظَهَر و بان).
ــت كه در زمان صاحب قصص العلماء قاين قصّه، يادآور قصّه اي اس

«معروف» بوده و آن مرد محترم ولي مُتسامِح نيز در كتاب خود نقل 
ــي «كتاب حقّ اليقين ــت، و آن اين كه وقتي علاّمة مجلس كرده اس

ِ
ح

ــت و آن كتاب انتشار يافت و تا به ولايت شام رسيد، در اطراف  رانوش
ــار يافت، هفتادهزار نفر از سُنيّان  ــامات نيز اشتهار و انتش و توابع ش

شيعه شدند»!٨٧
ــن طارمي، «مشكل اساسي اين روايت، گذشته  به قول آقاي حس
از رقم شگفت انگيز [مذكور در] آن، منطقة جغرافيايي شامات است 
كه [عامّة مردمانش ] در آن روزگار به فارسي سخن نمي گفته [و آشنا 

حنبوده ]اند [تا بخواهند با حقّ اليقين به حقّ و يقين برسند]»٨٨
ناگفته نماند كه همين گزارش بي پايه پسان تر مورد سوءاستفادة 
ــرح آن در جاي ديگر آمده ٨٩ و از  ــد كه ش بعض غرض مندان واقع ش

حوصله مقال ما بيرون است.

 ضعيف ترين و قوي ترين دولت ها
د باز در همين كتاب در محضر بهجت آمده است:

ــگ انگليس و عثماني، قوي ترين دولت روي زمين يعني  «در جن
ــد...»  دولت عثماني مغلوب ضعيف ترين دولت ها يعني انگليس ش

.(١٩٩/٢)
«از عجايب اين كه در جنگ انگليس با عثماني ها، قوي ترين نيروي 
روي زمين - يعني دولت عثماني - مغلوب ضعيف ترين دولت - يعني 
ــه با دولت  ــد، زيرا انگليس در آن زمان درمقايس دولت انگليس - ش

عثماني هيچ نيرو و سلاحي نداشت ولي...» (٢٨٤/٣).
ــازم و غريب تاريخي!، حتي  ــان نمي كنم دربارة اين داوري ج گم
ــن «ضعيف ترين دولت» همان  ــد كه اي حاجت به اين يادآوري باش
ــد در همان  ــت كه گفته مي ش ــتعمار پير و حيّال كهنه كاري اس اس

روزگاران آفتاب هيچ گاه در اقاليم زير سلطه اش غروب نمي كند!

 ضيافت اروپايي 
 باز در همين كتاب مي خوانيم:

ــا مربّاي فاره  ــخصي، رفيقش از اروپ «يكي نقل مي كرد: براي ش
(موش) هديّه فرستاد.

همچنين نقل مي كرد: يكي از اولاد خوانين و بزرگ زادگان شهر ما، 
ــفير ايران در پاريس بود، پادشاه وقت فرانسه ايشان را براي صرف  س
ــان گفته بود: مي دانيد  غذا دعوت كرده بود و بعد از صرف غذا به ايش
غذاي امروز شما چه قدر هزينه برداشته است و از كدام دريا لاك پشت، 
ــم؟ وي مي گويد: در جاي خلوت،  قورباغه و خرچنگ تهيّه نموده اي
ــتفراغ كردم و اجازة مرخّصي  تمام غذايي را كه خورده بودم فوراً اس

ي م

گرفتم.» (٣٣٨/١).
ــاي موش» ندارد،  ــن از «مربّ صاحبِ اين قلم چون تصورّي روش
ــد: در  دربارة آن اظهارنظر نمي كند. همچنين ترجيح مي دهد نپُرس
ــه اي كه ديري است نظام سلطنتي اش برافتاده،  اين اواخر در فرانس

«پادشاه» از كجا آمده بوده است؟ كما اين كه نمي پرسم: پادشاه وقت 
فرانسه احتمالاً با كدام انگيزه بايد سفير وقت ايران را شخصاً ميهمان 
كند؟ ولي اين يكي را مي پرسم و كنجكاوم بدانم كه: چرا بايد پادشاه 
ــه پس از ناهار يا شام دادن به يك سفير، بهاي غذاي او را  وقت فرانس

به رُخش بكشد و اين گونه اظهار گدامنشي كند؟
بي ترديد، پذيرفتن چنين حكايتي، جز از راه آسانگيري فراوان در 

مواجهه با مسموعات صورت نبسته است.

 دغدغة يافتن قرآن بي غلط!
د از غريبْ ترين غرائب كتابدر محضر بهجت اين سخنان است:

ــد خيلي  ــده باش «يافتن قرآني كه بي غلط و خوش خط چاپ ش
ــلطان عبدالحميد عثماني  ــت. حافظ عثمان در زمان س مشكل اس
تضمين كرده بود كه اگر كسي يك غلط در قرآني كه به چاپ رسانده 
ــود و در پايان آن مُهرهاي حكومتي زده بودند، پيدا كند، يك يا دو  ب
ــخه اي از قرآن به خطّ حافظ  ليره به او جايزه بدهند. بنده در قم نس
ــت بود يا چاپ اصل. در هر  عثمان قديم را ديده ام، نمي دانم آيا افُس
ــت كه غلط ندارد و به  حال امتياز اين قرآن بر قرآن هاي ديگر اين اس
ضمانت حكومت عثماني بدون غلط چاپ شده است، ولي گويا زياد 

در دسترس نيست.» (١٧١/١٧٠/١، تأكيد از ماست).
ــخناني است كه بايد علمِ آن را به قائل يا ناقلش وانهاد  اين از آن س

و هيچ سخن نگفت و گذشت!
از روزگاري كه تكثير قرآن از راهِ رونويسي دستنوشت ها بوده است 
تا عصر چاپ، همواره عالمان دين، به ويژه قاريان و مقريان، بر حفظ 
متن قرآن از سهل انگاري هاي رونويس گران اهتمام و نظارت داشته 

و با تعهّدي فراگير بدان كوشيده اند.
پس از توسعة صنعتِ چاپ در سرزمين هاي اسلامي همواره عالمان 
كاردان و متخصص برچاپ و نشر قرآن ها نظارت و از نشر كتابتي كه 
در آن خطا رخ داده بود ممانعت مي كردند و با نهادن تصديق و گواهي 
خويش مورد تأييد بودن نسخه هاي چاپي را خاطرنشان مي نمودند. 
هرچه پيش رفت اين كار قانون مندتر شد و در بسياري از بلاد اسلامي 
شوراهاي رسمي و تخصصي بر اين كار نظارت كردند و امروز بي گفت 
ــخه هاي قرآن كريم (به قرائتِ حَفْص) كه در ايران و  و گو جميع نس
ــام و... و... به چاپ مي رسد كاملاً هماهنگ  حجاز و عراق و مصر و ش

ِ

ــي و صفحه بندي يكسان  ــان و اغلب حتي واجد خوشنويس و همس
ــم الخطّي كه دخلي به تفاوت  ــتند. جزئي ترين تفاوت هاي رس هس
متن ها ندارد نيز، با حسّاسيّت و وسواس پيگيري مي شود. ... هزاران 
هزار نسخة چاپي قرآن كه در خانه هاي ما هست، گواه اين مدعاست. 

مي توان مقايسه كرد و صدقِ اين سخن را دريافت.٩٠
ــر قرآن ها!، يا  متياز فلان قرآن بر ديگ ــة ــا اين چگونگي ها،  قص اب

ناياب بودن قرآن بي غلط و خوشْ خط!، ديگر چيست؟!
ــت كه تنها ممكن است مورد سوءاستفادة شايعه  اين توهّمي اس
اپراكنان و دشمنان سـاس قانوني و قانون اساسي اسلام (قرآن) قرار 
ــارد، آيا نبايد  ــض آن از در و ديوار مي ب ــواهد نق ــرد؛ و هرچند ش گي
ــلم البطلاني چه معنا دارد؟ و اين  ــيد كه: نشر چنين توهّم مس پرس
ــتن يا انتشاردادن تا كي و كجا  ــهل انگاري در گفتن يا نوش اندازه س

برتافتني است؟
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به بركت مجاهدات امُّتِ مرحومه، از روزگار نبّي اكرم - صلّي االله عليه 
و آله - تا امروز، و از رهگذر كوشش ها و جان فشاني هاي هزاران عالم 
دانش «قرائت» (به معناي دقيق قدمايي آن)، و با توجّه و حساسيت 
و انتِباهِ دولت ها و ملت هاي مسلمان تا همين لحظه، در ميان هزاران 
ــخة قرآن كه در خانه ها و مدارس و مساجد و كتابخانه هاي  هزار نس
ما هست، با چاپ ها و رنگ هاي گوناگون، يافتن نسخه اي از قرآن كه 
غلط نوشته شده باشد، بغايت مشكل است، و كوچك ترين غلطي نيز 
به آساني و وضوح هويدا مي گردد. نفي اين معنا، نفي تجربة عيني هر 
روزينة ما مسلمانان، و نقض واقعيّتي است كه همه كس در همه جا 

ِ ربِّ العالمين. صحّت آن را به آزمون مي تواند گرفت؛ والحمداللهَّ
ر س ي ي و ض و ن روزي

 «عبداالله بن حسن» كيست؟
 يك جا درباره مروان مي خوانيم:

ــرِ او بود، همچنين جريانِ جنگ جمل و...  «... همه فتنه ها زيرِ س
ولي عبداالله بن حسن نزدِ حضرت امير عليه السّلام وساطت كرد كه 

او را رها كند و نكشد...» (٤٠٢/٤٠١/٢).
طابع، ذيل نام «عبداالله بن حسن» در حاشيه نوشته است:

«در جاي ديگر فرمودند: امام مجتبي - عليه السّلام - بعد از واقعة 
ــاطت كرد كه او را نكشد.»  جمل نزد پدرِ بزرگوارش براي مروان وس

(٤٠٢/٢، هامِش).
مي نويسم:

ــت؟ اگر منظور عبداالله نوادة حضرت  ــن» كيس «عبداالله بن حس
ــلام - است كه از ناموران تابعان به شمار مي رود،  مجتبي - عليه الس

كه وي سال ها بعد از اين وقايع به دنيا آمده است.٩١
ــلام  اگر هم منظور، عبداالله فرزند خود حضرت مجتبي - عليه الس
- است كه در كربلا به شهادت رسيد، وي هم در كربلا كودكي نابالغ 
بوده است٩٢ و لذا در زمان جنگ جمل به دنيا نيامده بوده تا بخواهد 

وساطت كند.
پس آمدن نام «عبداالله بن حسن» در اين مقام از بُن محلّ اشكال 
ــت كه چرا بايد نگاه داشته مي شده است و به  است و سؤال اين جاس
دست طابع، خاصّه در زمان حيات و حضور قائل (كه زمان طبع كتاب 

است)، اصلاح نشده؟!

 هشام بن حكم بيگناه است!
 درباب عبرت گرفتن از تاريخ ستمكاران مي خوانيم:

«... مگر معاويه مي دانست كه بعد از آن همه ظلم، كم عمر مي كند؟!
هشام بن حكم با حضرت علي بن حسين - عليه السّلام - و منصور 
با بني فاطمه و سادات بني هاشم چه كردند؟ و الآن كجا هستند؟ آيا 

نبايد عبرت گرفت؟!...» (٣٩٥/٢، تأكيد از ماست).
روشن است كه صحيح، «هِشام بن عبدالملك» (١٢٥ -٧١ هـ .ق)، 
خليفة تبهكار اموي، يا شخص ديگر است، نه «هشام بن حكم»، عالم 
ــلام - كه هم روزگارِ  و متكلّم جليل القدر خادم اهل بيت - عليهم الس

امام صادق و امام كاظم - عليهماالسلام - بوده است.

 استلحاق زياد بن ابيه 
 در همين كتاب دربارة «زيادبن ابيه» گُجَسته مي خوانيم:

«... معاويه او را به خود الحاق نمود و...» (٩٨/٣).
ــته اند: ــيه، در توضيحِ «به خود الحاق نمود» نوش طابع، در حاش

«پسرخواندة خود معرّفي كرد» (همان ص، هامِش)
ــت و گويا توضيح دهنده از ــت كه اين معنا درست نيس واضح اس
ــني نداشته است. ــتلحاق» زياد آگاهي روش ماجراي تاريخي «اس
ــد زياد ــرخوانده»يِ خود نخوانْد، بلكه مدّعي ش معاويه زياد را «پس
مولود زناي ابوسفيان، پدر معاويه، و بدين ترتيب، برادر معاويه است!...
ــت معناي الحاق زياد به خاندان ابوسفيان كه در كتاب هاي اين اس
ــرح از آن سخن رفته است و از جمله در منابع فارسي، تاريخي به ش
لَف هندوشاه نخجواني شرحي درخور دربارة آن قلمي تجارب السَّ

رح ي
تجدر 

گرديده ٩٤.
حسن بصري، تابعي نامور، چهار ويژگي معاويه را كه حتّي يكي از
آن ها بس است تا شخص را به هلاكت افكند طي سخني ياد مي كند
ــتار و ادّعاي قبيح او دربارة زياد و يكي از آن چهارگانه را همين ايس

مي شمارد.٩٥

 حكايت همچنان باقي...
ــتي ها و ــفتگي ها و كاس ــت كه حكايت آش ــت به تصريح نيس  حاج

دنادرستي هاي كتاب در محضر بهجت همچنان پي گرفتني است.
نادرستي هاي ريز و دُرُشت و كاستي هاي خرد و كلان اين كتاب،

چندان هست كه بتوان مقاله ها دربارة آن نوشت.
ــتيابْ ترين موارد نيز اطلاعات مندرج در گاه در ساده ترين و دس

كتاب نادرست است.
نمونه را، در اين كتاب مي خوانيم:

«به مرحوم حجئ الاسلام سيّد محمدباقر شفتي - پدر سيّد محمّد
مناهل - گفتند...» (٢١٦/١). مصاحب

جاي ديگر هم كه در متن مي خوانيم: «رساله سؤال و جواب صاحب
مطالع، يعني مرحوم حجئ الاسلام سيّد محمّدباقر شفتي - رحمهُ االله
ــرش بر آن حاشيه زده، خوب ــته و پس - كه متن آن را خودش نوش
است.» (٤١٧/٢)، طابع در هامِش، در توضيح «پسرش» نوشته است:

م«سيد محمد، صاحبِ مناهل.» (همان ص، هامِش).
مي نويسم:

»مناهل»، زبانزد مكسي كه در ميان علماي اماميّه، به عنوان «صاحب
ــيّدمحمّد» معروف به «سيّد مجاهد» (ف: گرديده است، همانا «س
)رياض المسائل) ر هـ .ق)، فرزند سيدعلي طباطبايي (صاحب  ١٢٤٢

است نه سيّد محمّدباقر شفتي (سيّد حجئ الاسلام)٩٦
مناهل سيّد مجاهد در علم فقه است.

كتاب هاي ديگري نيز در ميان مؤلفات اماميه هست كه نامشان با
آمناهل آغاز مي شود٩٧، ليك گويا نه هيچ يك باعث اشتهار مؤلفش مواژة 
ــت، و نه هيچ يك - تا »مناهل» گرديده اس ــه عنوان / لقبِ «صاحب مب
آن جا كه ما ديديم و بررسيديم - از مؤلفات اولاد سيّد حجئ الاسلام

شفتي است.
دباز در همين كتاب درمحضر بهجت مي خوانيم:

«آقاخان هم شيعه دوازدة امامي است، اما نظير مسيحيان كه قايل
به... (الخ)» (١٥٠/١).

(١١٠/٣ ــت كه در جاهاي ديگر كتاب (از جمله: ٣اين در حالي اس
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ــده و حتّي تصريح گرديده كه «آقاخان»،  از طريقة آقاخاني ها ياد ش
«رئيس [در متن چاپي: «رييس»] فرقة اسماعيليّه» است (١٢١/٢)، 

و پيداست كه همين صحيح است، نه آن.٩٨
يك جا كه سخن از مرحوم «آقاميرزا جواد ملكي تبريزي» است، 

مي خوانيم:
ــاني  ــرايع مرحوم فيض كاش ــابمفاتيح و ش ــه كت ــان ب م«... ايش
ــاس آن بوده است...»  ــت و درسِ فقه ايشان براس عنايت داشته اس

، تأكيد از ماست).
ِ

٤١١/٤١٠/٢)
ــاني كه مورد علاقة مرحوم  نام كتاب فقهي معروف فيض كاش
م است، نه مفاتيح و شرايع. مملكي تبريزي نيز بوده، مفاتيح الشرّائع

ــخنان را مي نوشته است (/  ــي كه س ــيار قوي كس به احتمال بس
ــرايع شنيده، و پس  ــرائع  را مفاتيح و ش طابع كتاب)، مفاتيحُ الشَّ

ي ي

ــاورده و همان را  ــديد را به جاي ني ــرط تحقيق و تس از آن هم ش
انتشار داده است.

ــي، گفته مي شود:  ــيخ طوس در جاي ديگر در معرّفي مؤلفات ش
«فهرست رجال كشي هم همان اختيارات شيخ - رحمئ االله - است» 

.(١٨٨/١)
ــي - كه در واقع همان  ــت، ورجال كشّ ر شيخ كتابي اس ــت شفهرس
جاختيار معرفةالرّجال، و به تعبيري «اختيارات» و گُزينش هاي شيخ 
كرجال كشي است - كتابي ديگر. و  رطوسي از متن اصلي و فعلاً مفقود 
فكتابي به عنوانفهرست رجال كشي - يا: «فهرست رجال اللكشي»، 
آن سان كه در نمايه هاي كتاب (٣٣٣/٣) ديده مي شود - در آثار شيخ 

طوسي نمي شناسيم.
ــري»، يعني همان چكامة عَيني (/ العَيْنيه)  دربارة «قصيدة حِمْيَ
ــروده  ــيّدحِمْيَري در دفاع از حقانيّت امامت و ولايت علوي س كه س

است، مي خوانيم:
ــده است كه آن را  «... دربارة آن احتمال مي دهم در روايت وارد ش
حفظ كنيد و به فرزندانتان ياد دهيد و امر به حفظ آن نماييد.» (١٦/١).
ــت تر بگويم: صورتِ  ــان متن، اين بيت - يا درس و آن گاه، در هم

مَمسوخ و علي الظّاهر بي معنا - به دست داده شده است:
 لَيَوْمُ عَمْروٍ باِللّوا مَرْبَعٌ
 وارِثَئ أعْلامُها بُرْقعٌ»!
ع ِ ٍ ِم ٍ م

 (همان ج، همان ص).
خواه تحقيق آن «احتمال» و خواه تحصيلِ ضبط صحيح و معنادار 
ــنّتيِ مذهبيِ ما و با همين كتاب هاي  ــن بيت، در همين محيط س اي
سنّتي چندان دشوار نيست، بلكه بسيار آسان هم هست. ولي طابع 

ِ ِ

ــته است و نه به آن، و هيچ حاشيه اي هم  كتاب نه به اين همّت گماش
بر اين فقره ننوشته.

صورت صحيح بيت حِمْيَري كه بدان ريخت غريب مسخ گرديده،  
اين است:

 لأُِمِّ عَمْروٍ باِللِّوي  مَربَعُ
ن

 طامِسئٌ أَعلامُهُ بلَْقَعُ
ِ ِ ٍ ِِ ِ ٍ

ــعر و ماجراي سفارش به حفظ آن بسنده بود تا به   و از براي اين ش
ِ

ال يا الكني والالقاب يا كتاب هاي سادة متداول ديگري از اين  بحارالانوار
دست فرونگرند يا از شروح اين قصيده استفاده كنند.

مفاتيح الشرائع يا مطلع  مباري، ضبط صحيح نام كتاب هايي چون

چكامة زبان زد سيّد حِمْيَري و تحصيل روايت معروفي كه دربارة اين 
ــده است، و مانند اين ها، نه محتاج مطالعات و تتبّعات  چكامه نقل ش
گسترده و پيچيده است، و نه منوط به بررسي منابع و مصادري دور از 
دسترس. وانگهي، به نظر مي رسد ابتدايي ترين وظيفة مدوّن چنين 

كتاب ها همين گونه كارهاست.
ــر بيانات حضرت  ــت كه «در تقري ــه طابع كتاب مدّعي اس اگرچ
ــده است»  ــتاد [=آيئ االلهِ بهجت ] نهايت دقّت به عمل آورده ش اس
ــت - كه در كارِ تحرير  ــوان حدس زد - بل يقين داش (٥/١)، مي ت
ــده  ــته نش ــه چندان دقّتي هم به كار بس ــن مجموع ــنِ اي و تدوي

ِ

ــياري  ــد؛ چه، در صورت اعمال دقّت متعارف، اجتناب از بس باش
ِ

ــن لغزش ها و  ــود، و حتي اگر اي ــدني ب ــتي ها، ش لغزش ها و كاس
ــد  ــي بوده باش ــتي ها همه از بيانات خود آيئ االله بهجت ناش كاس
ــان حيات خود آن  ــر بهجت در زم در محض ــه بدين كه ــا توجّ د- ب
ــت - لااقل امكان اين بود كه  ــده اس ــر ش مرحوم گردآوري و منتش
ــج تدقيقات صورت گرفته،  ــان و عرضة نتاي با مراجعة دوباره به ايش
ــت شود. ــارٌاليه درخواس تجديدنظر در يكايك آن موارد از خود مش

ــي از لغزش ها و  ــا نمونه هاي ــد، تنه ــتار ياد ش ــه در اين نوش آنچ
ــاماني هاي موجود در كتابدر محضر بهجت بود، و نمونه هاي  دبي س
ــت كه از خوف اطالة مقال و احياناً به ملاحظاتي  متعدّد ديگري هس
ديگر از آن ها صرف نظر شد؛ نمونه هايي كه بعضاً از برخي مثال هاي 

مذكور در اين نوشتار نيز گفت و گوپذيرتر مي نمود.
ــتي هاي  ــتگي هاي صوري و زباني كتاب - و حتي نادرس ناويراس
ــايان گوشزدكردن  ــايي ٩٩ - هرچند خوراي توجه و ش املايي و انش
است، در كنار اين معضلات محتوايي جدّي، صرف نظر كردني است، 
چه، در ميانة اين ويراني ها و تزلزل پاي بست، به نقش ايوان مي ماند 

كه در بند آن بودن، شرط موقعْ شناسي نمي نمايد.
ــده در اين  ــة طابع كتاب - كه نكات گردآوري ش ــا اگر، به وارون م
ــك عمر مطالعه و تحقيق» (٣/١)  كتاب را «نكات علمي و حاصل ي
ــت - آن را مجموعه اي نامنضبط كه از لغزش ها و  در شمار آورده اس
كاستي هاي پُرشمار در امان نمانده است محسوب داريم و خوراي نام 
بلندي كه مرحوم آيئ االله بهجت امروزه در عرصة معنويّت و اسلاميّت 

دارد نشماريم، سخني به دور از واقع نگفته ايم.
از اين گذشته، و با صرف نظر از مفردات اطلاعات نادرستي كه در 
چنين كتاب ها مي آيد (و برف انبار آن ها در ذهن خوانندگان ارادتْ 
ــته و حال و آينده رقم  مآب اندك اندك تصوّرات وارونه اي را از گذش
ــدن هاضمة فاهِمة  ــيار زيان بار خواهد بود)، خوگرش مي زند كه بس
خوانندگان به چنين مأكولات ناپرورده و  دشوارگوار، به زودي عادات 
ــاز خواهد  ــندي را زمينه س فكري ناخوش و اعوجاجات ذهني ناپس
شد كه دور مي دانم يكايك «اهل نظر» در اين بوم و بَر، از تجربة تلخِ 

رويارويي با نظاير و اشباهِ آن بي بهره بوده باشند!
ــتاد ارجمند، دكتر  ــخن سنجيده و انديشيدة اس بار ديگر اين س
ــفيعي كدكني، را در ذهن و زبان خود تكرار مي كنيم  محمّدرضا ش

كه گفته است:
«قوتِ غالبِ ما... شايعه است، و ستون فقرات فرهنگ ما را حُجّيّتِ 

ظن تشكيل مي دهد».١٠٠
٩اصفهان - فصل ِ سردِ ١٣٨٩ هـ .ش 
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،صَحيح مُسلِم، ابوالحُسين مُسلِم بن الحجّاج القُشَيري النيسابوري، حقّقه و رقمه  ص. ١
و وضع فهارسه: محمد فؤاد عبدالباقي، عُنِيَ بهذه الطّبعة و اشرف عليها: مصطفي 

٨، القاهره: دارالحديث، ١٤١٨ هـ .ق، ٢٨/١. ١ هبي، ط: الذَّ
١٤٠٧ هـ .ق  ٧، بيروت: دارالكتاب العربي، ــرح النَّوَوي ــلم به ش وَوصحيح مُس ص. نگر:  ٢

.١٠٨/١
٢ ابن حَجَرعسقلاني، ط٢، بيروت: الاعلمي،١٣٩٠ هـ .ق،  الِسان الميزان ــنج: ل. س ٣

٨، تحقيق: عمرعبدالسلام تَدْمُري، ١٥٥/٨. ههتاريخ الاسلام ذَهَبي ت، و: ٣٦٠/٣
٥ هـ .ق، ٢٤١/٥ (ش ٣٥٠). ١٣٨٧ ٧، بيروت: دارالكتاب العربّي، ٣ ٣. ط: ٤

(در محضر بهجت (٣٢/٣) تصريح گرديده است كه اهل  د. شگفت است كه در كتاب  ٥
تسنُّن «[ حديثنامه ] مسلم را اَجوَد و بهتر از [ حديثنامه ] بخاري» مي دانند!، و اين 

درست وارونة باورِ حاكم بر فضاي فرهنگي جهان اهل تسنّن است.
ــتاني بر صحّت اخبار حديثنامه هاي بخاري و مُسلم،  درباب روند تاريخي همداس
ــث، محمّدتقي عثماني، ترجمة  ــير تاريخي تدوين علم حدي مقدّمه اي بر س منگر:
٧ هـ.ش، صص ١٠٧ و  ــان، ١٣٨٨ ــرِ احس ٨، تهران: نش ــد بزرگ زاده، چ ١ عبدالحمي

.١٨١ ٣ و ١١٣ و ١١٢
و درباب وجه تقديم و تأخير و ترتيب مراتب حديثنامه اي ششگانه سُنّي (موسوم 

٩ و ١٧٩ به بعد. ٢)، نگر: همان، صص ١٢٢ ) ستّه صبه: صحاح
٦. از براي نشاني بعض مرويّات آن حضرت در حديثنامه هاي مهّم عامّه - و از جمله: 
فحديثنامه هاي بخاري و مسلم - نگر: فقه الامام محمدالباقر و منهجه فيه، الدّكتور 
٣ هـ . ق، ص ٢٣. ١٤٢٧ ٧، بيروت: دارالكتب العلميّة، حقّي اسماعيل عبدالاله، ط: ١

ــلام - در  ــوف تخصّصي تر بر نحوة حضور امام باقر - عليه الس ــي، از براي وق وانگه
ــماءالرّجال،  ــاي روايي حديثنامه هاي عامّه، نگر: تهذيب الكمال في أس تهزنجيره ه
ــه و عَلَّقَ عليه: الدّكتور  ــف المزي، حقَّقه و ضَبَطَ نَصَّ جمال الدين ابوالحجّاج، يوس

٨(ش٥٤٧٨). ١٤٢ -١٣٦/٢٦ ٦بشّار عَوّاد معروف،
٨ و ١٥٨. ٨. نگر: مقدّمه اي بر سير تاريخي تدوين علم حديث، صص ١٣٨ ٧

ــت كه به تعبير محمدتقي عثماني، از مفتيان و مدرسان بنام   نيز شايان توجّه اس
ــتان، «... امام مسلم (ره) در صحيح خود از امام بخاري (ره)... چيزي روايت  صپاكس

٨نكرده، در حالي كه ايشان استادِ وي است.» (همان، ص١٥٨).
دربارة اندك شماربودن مرويّات بعض ديگر از بزرگان اهل تسنّن در حديثنامه هاي 

شاخص ايشان، نيز نگر: همان، همان ص.
نناحاديث اهل البيت - عليهم السلام - عن طرق اهل السّنَّه، السّيد  ا. نمونه را، نگر:  ٨
ــه النّشرالاسلامي،  ١، قم: مؤسس مهدي الرّوحاني و عليّ الاحمدي الميانجي، ط:

٩ هـ .ق، ١/٩. ١٤٢١
ــناختي دفتر نخست آن در  ــمند - كه مشخصات كتاب ش ٩. دربارة اين اثر ارزش
(علوم حديث (فصلنامة علمي - تخصّصي)،  عپي نوشت پيشين مسطور است - نيز نگر:

٢ هـ.ش)، صص ١٦٢ - ١٤٦. ٣، ش٣، پاييز ١٣٨٠ ٦ (سالِ ٦ ش ٢١
.٢٩٦/٥ ،٥ ،الغدير ا. نگر:  ١٠

١١. افزونة درون قلاّب از ماست.
ــماعيل عبدالاله، ط: ١،  فقه الامام محمدالباقر و منهجه فيه، الّكتور حقي اس ف. ١٢

٤٧٢ ص. ٢ م.، ٦ هـ .ق/ ٢٠٠٦ ٧بيروت: دارالكتب العلميّه، ١٤٢٧
 ،١ ــيخ عامر عَوّاد هادي الغُرَيري، ط: الامام جعفر الصادق و آراءُه الفقهيه، الشّ ا. ١٣

٣٢٨ ص. ٨ م، ٥ هـ .ق / ٢٠٠٥ ٦بيروت: دارالكتب العلميّه، ١٤٢٦
رئ في القَرنَين الأوّل و الثّاني للهجرئ، الدّكتور  ئئ الفِكريّة في المدينئ المُنَوَّ الحيائ ا. ١٤
٦ هـ .ق / ٢٠٠٦ م،  ١٤٢٧ ــب العلميّة، ٧، بيروت: دارالكت ــان عَلي الفَراجي، ط: ١ عَدْن

٣٦٨ ص.
.٢١٧ - ٢١٥ ٧. صص ١٥

٢ و ٢٢٢. ١٦. ص٢٢١
ــيّدعلي نقي فيض الاسلام، چ: ــرح حاج س نه. نگر: نهج البلاغه، با ترجمه و ش ١٧
ــه، ١٣٧٩ هـ.ش، ص ٤١٥ ــارات فقي ــازمان چاپ و انتش ــران: س ٦، ته
ــق: محمّد ــن ابي الحديد، تحقي ب ــه، ا ــرح نهج البلاغ ش)، و ش ــة ١٣٤ (خطب

٨ابوالفضل ابراهيم، ٩٧/٨ -٩٥.
ــرح فيض الاسلام، همان چ، ص٤٤٢ (خطبة ٢، با ترجمه و ش نهج البلاغه نه. نگر: ١٨
ــد ابوالفضل ابراهيم، ــن ابي الحديد، تحقيق: محمّ ــرح نهج البلاغه، اب ش)، وش ١٤٦

.٩٧ - ٩٥/٩
ــانيِ هريك در منابع ١٩. از براي ملاحظة عبارات گوناگون حاكي از اين معنا و نش

.٩٨ ٨ و ٩٧/٣ ،٣ ،الغدير اعامّه، از جمله نگر:
.٢٩٨/٨ ٨، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه ش. نگر: ٢٠

٢١. چه، پيداست كه عُمَر از هرگونه شورش و آشوب از سوي اين معارض سياسي
خود آسوده خاطر بوده است.

ج. نمونه را، سنج:جانشينان پيامبر صلي االله عليه و آله - در پرتو شرح نهج البلاغه  ٢٢
ابن ابي الحديد (نقد و بررسي متون و مستندات تاريخي)، سيّد علي رضا واسعي، چ:

٧ هـ.ش، ص ٢٦٧. ١٣٨٦ ٦، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ١
١، قم: ــاد، چ: ــين رُخش ( طباطبايي (محمّدحس ــر علاّمة ةةدر محض ــاب د. در كت ٢٣
ــماءقلم، ١٣٨٢ هـ.ش، ص٤٠١) آمده است كه علاّمه طباطبايي - رضوان االله ٢س
مه ــش كه: «آيا از فرقه هاي اهل تسنّن كنوني نيز مجسِّ ــخ اين پرس عليه - در پاس

هستند؟»، گفته است:
مه هستند، و ابن تيميّه مؤسس وهابيّت از مجسِمه است...» «حنابله غالباً مُجسِّ

ــم بودن «غالب حنابله» و نيز «ابن تيميّه» سخني علي الظّاهر حتّي اگر در مُجَسِ
ــتلزم نوعي تَسامُح يا ــبت «تأسيس» وهابيّت به ابن تيميّه، مس نباشد، لااقل نس

مَجازگويي است.
٥، س٧٥. ٨. س ٣٨ ٢٤

ــل، ابوالفتح محمّدبن عبدالكريم المِلَل و النِحَ ــل به مضمون و تلخيص از: ا. نق ٢٥
٤الشهرستاني، تحقيق: محمّد سيّد كيلاني، بيروت: دارالمعرفئ، ١/١٠٤.

ــبيه بأِكُف التنزيه، ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزي الحَنبَلي، دفع شبه التّش د. ٢٦
٣، عمّان: دارالامام النَّوَوي، ١٤١٣ هـ.ق.، ص ٣ ــقاف، ط: ٣حققه و قدّم له: حسن السّ

.١٠٢
ــانيده ــتي بر تن اين مذهب پوش ــل معنا اين كه: چنان جامة ننگين زش حاص
ــم» را يكي ــب را بدنام كرده ايد، كه مردمان، «حنبلي» و «مُجَسِ و اين مذه

انگارند!
تاريخ ــه، از جمله نگر: ــش در جغرافياي فرهنگي حنابل ــارة او و جايگاه ت. درب ٢٧
الاسلام ذَهَبي، تحقيق: عمر عبدالسّلام تَدمُري، ط: ١، بيروت: دارالكتاب العربي،
رات الذَهَب ابن عماد حنبلي، تحقيق: محمود الارناؤوط، اَ ــذ رشَ رَ ش، و: ٢٤٦-٣٣/٢٤٢

.٣٨٠/٥ ٥ هـ .ق، ١٤١٠ ١، دمشق (و) بيروت: دار ابن كثير، ط:
٦، ابن الأثير، بيروت: دار صادر (و) دار بيروت،١٣٨٦ هـ .ق، ــل في التّاريخ الكام ا. ٢٨

٨ (در پايان گزارش هاي سال ٤٥٨ هـ .ق). ١٠/٥٢
ــخن تميمي: «ابويعلي ي فَرّاء چنان بر حنابله تَغَوُّط كرده است حاصل معناي س

كه آن را آب نتواند شست / زدود»!
٢٩. واژة تازي اي كه سُبكي در اين جايگاه به كار گرفته، واژة «رَعاع» است.

بكيّ، حَقَّقَه و ضبطه و م. نگر: مُعيد النِعم و مُبيدالنِقَم، تاج الدين عبدالوّهاب السُّ ٣٠
ــلبي (و) محمّد ابوالعيون، ط ٣، القاهره: ٣علّق عليه: محمدعلي النجار (و) أبوزيد ش

٥ هـ.ق، ص٧٥. ١٤١٤ ٤مكتبةالخانجي،
٣١. تعبير «غُلائ الحَنابلئ» و «الغُلائ من الحَنابلئ» از تعابيري است كه در شماري
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ــبت، در حقّ حَنبليانِ تندرو و افراطي به كار  ــيعه و سُنّي، به مناس از كتاب هاي ش
رفته است.

٣٢. به گفتة ابن جوزي:
 و مالوُا الي التِّسبيه أخذاً بصورئ
لما نَقَلوه في الصفات و هُم غفلُ
 و قالُوا الَذي قُلناهُ مَذهبُ احمد

فمالَ الي تصديقِهِم مَن به جهل 
 فَقَد فَضَحوُا ذاك الامام بِجَهلِهِم
و مَذهَبُهُ التَّنزيهُ لكن هُم اختلّو

 لَعَمري لَقَد ادرَكتُ مِنهُم مَشايِخاً
 و اكثرُ مَن اَدرَكتُهُم ما لَه عَقلُ!...

.(٢٧٦ ٦، ص (دَفعُ شُبَهَ التَّشبيه
ــت حدود پنجاه هزار نفر بر جنازة وي نماز گزاردند.  ٣٣. هنگامي كه وي درگذش
تنگر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دراسئ و تحقيق: مصطفي عبدالقادر عطا، ط: 

٥ هـ.ق، ١١/١٥. ١٤١٧ ٧، بيروت: دارالكتب العلميّه، ١
ك. از اين اثر احياناً به عنوانكتاب الاعتقاد المروي عن الامام ابي عبداالله احمدبن  ٣٤
٢، ط. دار احياء التّراث العربي، ١٣٩٣/٢، و:  ــود (نگر: كشف الظنون ك ياد مي ش حنبل

ةةهديّةالعارفين، افست همان ناشر از روي ط. استانبول، ٦٣٣/١).
ــل، ابوالفضل عبدالواحد بن  ــام المُنَبَّل ابي عبداالله احمدبن حنب اعتقاد الام ا. ٣٥
عبدالعزيزبن الحارث التّميمي، تحقيق: ابي المنذر النّقاش اشرف صلاح علي، ط: 

٧ هـ .ق، ص١٧. ١٤٢٢ ٢، بيروت: دارالكتب العلميّه، ١
٢. همان، ص٢٢. ٣٦

٣ زِرِكلي، ١٣٥/٣. ا. سنج: الاعلام ٣٧
 (٥/٢٩٥ ٥ (ط: ــث (معجم رجال الحدي ــه - در  ــي - رفع االله درجت ــئ االله خوئ م. آي ٣٨

مي فرمايد: «لا اشكال في ان تشيّع الاَعمش من المُتَسالَم عليه بين الفريقين».
د. در اين باره توضيحات بسيار مغتنم استاد دكتر احمد پاكتچي در دائرةالمعارف  ٣٩

بزرگ اسلامي (٤٠٦/٩) شايان مراجعه است.
ــاه نخجواني، براي  ــلف هندوش تج ابن طِقطَقي، يا تجارب السَّ االفخريِ ال. نگاهي به  ٤٠

وقوف بر اين چگونگي ها بسنده است.
دانشنامة جهان اسلام، ٢١٦/١١-٢١٢. د. دربارة وي، نگر: ٤١

٤٢. دربارة وي، نگر: دائرئ المعارف بزرگ اسلامي، ٢٦٢/٣-٢٥٨.
لاالفقه المنسوب للامام الرّضا - عليه السّلام والمشتهر بفقه الرّضا، تحقيق:  لاّ ا. نگر:  ٤٣
١، مشهد: المُوْتَمَر العالَمي  مؤسسه آل البيت - عليهم السّلام - لاحياء التّراث، ط:

.٢٣٤/١٦ ،٦ ا به بعد، و: الذّريعة ٥ هـ.ق.، ص٤٥ ١٤٠٦ ٦للامام الرّضا - عليه السّلام -
٥ - ص٥٥. الفقه المنسوب للامام الرضا - عليه السلام ا. نگر: ٤٤

٤. سنج: الذّريعة، ٢٤ / ٣٢٢. ٤٥
ــت، طابع  ــده اس ٤٦. در جاي ديگر (١٨٨/٢) كه در متن از صواعقِ مُحرِقه ياد ش

كتاب در حاشيه توضيح داده اند: «تأليف ابن حجر عسقلاني»!
.١٧٢/٩ ،٩ دايرةالمعارف بزرگ اسلامي د. نگر: ٤٧

٤: اصفهان،١٣٤٤ هـ.ش،  ــاالله هنرفر، چ١ ــة آثار تاريخي اصفهان، لطف گنجين گ. ٤٨
ص ٢٨٠.

ت نيز نگر: تاريخ اصفهان، حاج ميرزا حسن خان جابري انصاري، ترتيب و تصحيح و 
١، اصفهان: مؤسسه انتشاراتي مشعل (با  تعليق: جمشيد مظاهري (سروشيار)، چ:

٧ و ٧٧. ٧٦ ٦ هـ.ش، صص ١٣٧٨ ٨همكاري شركت بهي)،
گ. سنج: گنجينة آثار تاريخي اصفهان، همان ص. ٤٩

٩ و ٢٧٩. ٥٠. نگر: همان، صص٢٨١

٩. سنج: همان، ص ٢٧٩. ٥١
٦ جابري، ص ٧٦. ت. نگر: تاريخ اصفهان ٥٢

٥٣. سنج: همان، ص ٢١.
٤ و ٣٨٤ (مقاله «دارالتقريب»)، و  ٣٨٣/٧ ،٧ ــيّع د. از جمله، نگر: دائرئ المعارف تش ٥٤

٥ -٧٧٥ (مقاله «تقريب»). ٧٧٣/٧ ،٧ دانشنامة جهان اسلام
١، قم:  ــدين، محمّدتقي الرّازي النّجفي الاصفهاني، ط: ه. نگر: هدايةالمُستَرشِ ٥٥

٥ و ٣٥. ٣٤/١ مؤسسه النّشرالاسلامي،
ــايد  ــدي در محضر بهجت - كه ش ــه جل ــات مجموعة س ــي از مختص د. يك ٥٦
خوانندگان از ملاحظة بازبردهاي همين مقاله نيز بدان پي بُرده باشند - تكرار 
ــيار به هم  ــت كه اغلب در الفاظ و عبارات نيز بس ــب و مطالب تكراري اس مطال
ــتند. وانگهي آن چه احياناً  ــل تقليل و اقتصار به يك نقل هس نزديك بوده، قاب
ــازد، همانا مكرّر شدن سستي ها و نادرستي ها  اين تكرارها را ملال آورتر مي س
ــه در فقره هاي ديگر  ــة آن را در همين مقال ــت كه نمون در پاره اي از موارد اس

نقل كرده ايم.
ــيخ مرتضي انصاري (از  ق -قدس سره، ش ــخصيت شيخ انصاري زندگاني و ش ز. ٥٧
٣، قم: كنگرة شيخ اعظم انصاري، ١٣٧٣ هـ.ش،  ــيخ اعظم انصاري)، چ: ١ احفاد ش

.٩٧ ٧ و ٦صص ٩٦
ــة مطبوعاتي  ــيّد احمد زنجاني، چ: ٢، قم: مؤسس ٢، س الكلام ــنج: الكلام يَجُرُّ النيز س
ــارات  ٤، قم: مركز انتش ٤، چ: ــيماي فرزانگان، رضا مختاري س س، و ١٢٧/١ حق بين،
٧ و١٣٧ (كه از  ٦ هـ.ش، صص ١٣٦ ــم، ١٣٧١ ــلامي حوزة علمية ق دفتر تبليغات اس
رالكلام نيز ارجاع  نالكلام يَجُّ ال گفتاورد كرده و به  ــخصيت شيخ انصاري گزندگاني و ش

نموده است).
٦، ص ٩٦، هامِش . زندگاني و شخصيت شيخ انصاري ز. سنج: ٥٨

٢. نگر: همان، صص ١٨٢ - ١٨٠. ٥٩
٦) وفات وي به سال ١٢٤٦ هـ .ق دانسته شده است. ا در الكلام يَجُرّالكلام (١٢٧/١

.١/١٢٧ ،٧ رالكلام يَجّرّالكلام رّ ا، و ٥، ص ٩٥ زندگاني و شخصيت انصاري ز. نگر: ٦٠
٦١. طابع در حاشيه نوشته است: «فقهاي شوراي نگهبان.»

٦٢. سه نقطه از متن خود كتاب است.
٦٣. دربارة آخوند خراساني و امضاي مشروطيّت از سوي او، همچنين نگر: ١٠٠/١

٧و ١١٧.
٧، تهران: كوير، ١٣٨٧ هـ.ش.،  ٢، محسن كديور، چ:٢ ،سياست نامه خراساني س. سنج: ٦٤
ــلام في احوال  (از تاريخ معاصر (حيات الاس ازبرگي  بر؛ و ٠ص هفت، و صص٣٣٠ - ٣٢٨
ــاكري، چ: ١، تهران:  ــي، به تصحيح: ر. ع. ش )لام)، آقا نجفي قوچان ــك العَ لالا المَلِ ئئآيئ
ــي در نور (زندگاني آخوند  (مرگ م به بعد، و:  ٢ هـ.ش، ص٢٢ ــارات هفت، ١٣٧٨ ٨انتش
ــين مجيد كفائي، چ: ١، تهران: كتابفروشيِ  ــاني، صاحبِ كفايه)، عبدالحس )خراس

١٤١ به بعد. ٩زوّار، ١٣٥٩ هـ.ش، ص
ــت كه علاقه مندان به وقوف بر ابعاد انديشه و عملِ آخوند خراساني،  ٦٥. دريغ اس
ــي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني (به كوشش محسن  حكتاب حيات سياس
١٣٨٦ ٦، تهران: انتشارات مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، دريابيگي، چ: ١

ــص٦٠٤ - ٥٠٩)،  ــوت را در آن كتاب (ص ــتاد اكبر ثب ـــ.ش)، خاصّه گفتارِ اس ٤ه
ملاحظه نفرمايند.

.١٧١ ٧، صص١٦٧، س. نمونه را، نگر: سياستْ نامة خراساني ٦٦
٦. نگر: همان، ص ١٧٦ به بعد. ٦٧

١٨٨ و... ٨ و ٢. نگر، همان، صص ١٨٢ ٦٨
.٢١٢ ٢ و ٩ و ١٨٩ ٤. نمونه را، نگر: همان، صص١٨٤ ٦٩

٧٠. نگر: همان، ص٢١٠.
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٣، ص٨٣. ،معاصر معبرگي از تاريخ  بر، و: ٧. نمونه را، نگر: همان، صص٢٨٧ - ٢٨٤ ٧١
ــت نامه  س. خواهندگان پي جويي اين مباحث، خود، از جمله فرونگرند به: سياس ٧٢
خراساني، صص نُه - بيست و يك؛ و: گفتار پيشگفتة استاد اكبر ثبوت، چاپ شده 
ــش محسن  ــاني (به كوش ــي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراس (حيات سياس حدر:

دريابيگي).
ــد): «باني  ــاخص آخون ــاگردان ش ــي قوچاني (از ش ــول آقانجف ــه به ق ٧٣. بلك
ــا توجّه به «مكتب  ــر، ص١١)، كه ب ،تاريخ معاص ــي از  تابرگ ــورويّئ» ( السلطنئ الشّ
ناسياست نامة خراساني،  ــي»يِ ويژة آخوند خراساني و نوآورانگي آن (سنج:  سسياس

صص هفت - بيست و يك)، پُرگزافه نيز نمي نمايد.
٩، ص٥٩. ،برگي از تاريخ معاصر بر. سنج: ٧٤

ــتي كه به آن مرد رّباني و مجاهد راه حقيقت  ــبت هاي زش ٧٥٥. براي آگاهي از نس
٦ و١٦،  ،برگي از تاريخ معاصر، صص١١١ بردادند و ايذاءهايي كه كردند، از جمله نگر:
ــي، فرهنگي و اجتماعي آخوند  حيات سياس ح، و ٥ و ٣٩٥ ــور، ص٣٨٠ ،مرگي در ن مو

٢، ص ٥٠٢. خراساني
ــاني - رحمئ االله  ــيخ فضل االله نوري و آخوند خراس ٧٦. از براي تحرير محل نزاع ش
ــي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني، ص  حعليهما - از جمله نگر: حيات سياس

.٥٢٩
آخوند معتقد بود كه اولاً، حكومت مشروعه در مورد غيرمعصوم منتفي و ممتنع 
ــوي معصوم عليه السلام، امكان برپايي دارد، و «چگونه مُسلمِ  است و تنها از س
ــلطنتِ جابره مي كند، و حال آن كه از ضروريّات  ــروعيّتِ س جرأت تفوّه به مش
ــت نامة  ــت» (نگر: سياس ــيعه اس ــلطنتِ ش ــب جعفري (ع) غاصبيتِ س سمذه
ــه فصيح منصوصاتِ  ــاً، «به صريح حكم عقل و ب ــاني، ص چهارده)؛ ثاني خراس
ــروعة جابره، و به تجربه و  ــت بر غيرمش ــروعة عادله مقدّم اس ــرع، غيرمش ش
ــده كه نُه عُشر تعديات  ــافيه مبرهن ش ــي هاي ش تدقيقات صحيحه و غوررس
دورة استبداد در دورة مشروطيّت كمتر مي شود» (همان، ص چهارده)، ثالثاً، 
«اگر فرض خلاف واقع بكنيم كه با وضع استبداد [و] اساس ظلم به عادت ديرينه 
نيز استقلال ايران از تأييد الهي و بركت حجت عصر (عجل االله فرجه) باقي خواهد 
ــلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در كليّة امور حسبيّه به شرع  بود، مع ذلك س

أَقرب از استبداد است.» (همان، ص دَه).
سياست نامة خراساني، ص پانزده. س. سنج: ٧٧

 و به تعبير آقانجفي قوچاني «تمام بزرگان و گردن كشان و رؤسا و حكّام و اعيان و 
ملاكين... در مشروطة صغير... فهميدند كه معني مشروطيّت، نه تنها لجام نمودن 
سلطان است، بلكه لجام نمودن هر ظالمي و حاكمي و قاضي اي و اربابي است نسبت 

٨ و ٥٨). ٧، صص ٥٧ ،برگي از تاريخ معاصر را به زيردستان خود...» (
٧٨. از براي نمونه هايي از انگيزه هاي اجتماعي عدالتخواهي مشروطه طلبانه، نگر: 

٤، ص٥٥٤ و پس از آن. حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني
سياست نامة خراساني، صص شانزده - بيست و يك. س. سنج: ٧٩

٤. همان، ص٢٠٤. ٨٠
٦، ص ٩٦. ،برگي از تاريخ معاصر بر. نمونه را، نگر:  ٨١

.٥٧ ٧ و ٥٦ ٦. همان، صص ٨٢
٨٣. همان، ص١٣١.

٦ زِرِكلي، ٧/١٧٦. ا. نگر: الاعلام ٨٤
،اعيان الشيعه، السيّد محسن الامين، حقّقه و خرّجه: حسن الامين، بيروت:  اع. نگر:  ٨٥

.٩/١٤٠ ١٤٠٣ هـ.ق.، ٣دارالتَّعارُف،
شرح اصول الكافي، المولي محمّدصالح المازندراني، تصحيح:  ش. نمونه را، سنج: ٨٦
 ،٣٢٠/١٢ ٢ هـ . ق، ١، بيروت: داراحياءالتّراث العربي، ١٤٢١ السيّد علي عاشور، ط:

حاشية علامة شعراني (ره).
ــش محمدرضا برزگر ــليمان تنكابني، به كوش ــص العلماء، محمّدبن س ،قص ق. ٨٧
٣، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي،١٣٨٣ ــي، چ ١ خالقي (و) عفّت كرباس

.٢٥٦ ٦هـ.ش. ص
٥ هـ.ش، ص ٩٥. ١٣٧٥ ٥، تهران: طرح نو، علامة مجلسي، حسن طارمي، چ ١ ع. ٨٨

.٩٦ ٦ و ٥. نگر: همان، صص٩٥ ٨٩
ــة دو مقالة «مُصْحَفِ قاهره» ــدگان آگاهي هاي تكميلي را به مطالع ٩٠. خواهن
ــش بهاءالدين ــنامة قرآن و قرآن پژوهي (به كوش (دانش ــفِ مدينه» در  دو «مُصْحَ
١٣٧٧ هـ.ش، ٧، تهران: انتشارات دوستان و انتشارات ناهيد، ١ ــاهي، چ خرّمش
٦ (بهاءالدين خرّمشاهي، چ ٦، تهران: (قرآن شناخت ق)، و ملاحظة ٣و٢٠٧٣ ٢٠٧٢/٢

١٠٠،٠)، فرا مي خوانم. ٨٣ ،٣ ٦٣ ،٣ ٢ هـ .ش، صص ٦٢ ــارات، ناهيد، ١٣٨٧ ٧انتش
ا دانسته اند. نگر: الاعلام ٥ هـ.ق. و وفاتش را به سالِ ١٤٥ ٩١. ولادتش را به سال ٧٠

٨زركلي، ٤/٧٨.
ئئفي معرفئ حجج االله علي العباد، الشيّخ المفيد، تحقيق: موسسه فيالارشاد  ا. نگر:  ٩٢
٤، بيروت: دارالمُفيد،١٤١٤ هـ.ق، ــلام - لاحياءالتّراث، ط: ٢ ٢آل البيت - عليهم الس

.٢/١١٠
٩٣. دربابِ ايستارِ امام زين العابدين - عليه السلام - نسبت به هشام بن عبدالملك،
السجهادالامام السّجاد - عليه السلام -، السيّد محمدرضا الحسيني الجلالي، ط: جنگر: 

٤ هـ .ق، ص ٢١٤. ٨، قم: دارالحديث، ١٤١٨ ١
لف الستجارب السَّ ــرحِ استلحاق معاويه زيادبن أبيه را»، نگر:  تج. از براي مطالعة «ش ٩٤
ــخة مورّخ ٨٤٦ هـ .ق) چ١، اصفهان: نشر نفائسِ مخطوطات اصفهان، ٦(تصوير نس
٢ تا ٦٢ در چاپ ــر رويه هاي ٦٠ ٤ و٥٤ (براب ٣ هـ.ق، صص٥٣ ١٤٠٢ ـــ.ش. / ٢ ه ١٣٦١

عباس اقبال آشتياني).
ــه اميني - رضوان االله عليه - در ،الغدير، ٢١٦/١٠-٢٢٧ (كه علاّم ــن نگر: اهمچني
ــرح در اين باره سخن گفته است و به گفتاوردهاي شايان توجّهي دست آن، به ش

يازيده)
الاتاريخ الامم والملوك، ابوجعفر محمدبن جرير الطبري، بيروت: مؤسسه ت. نگر:  ٩٥
ــرح نهج البلاغه ابن اش ش هـ.ق)، و:  ٥١ ــال ــي، ٤/٢٠٨ (ذيل گزارش هاي س ٨الاعلم

٣ (و نيز سنج: همان، ١٦/١٩٣). ٢ابي الحديد، ٢/٢٦٢
٤٠٢ ٢و ٢، تبريز، ٤٠١/٣ ٢، محمدعلي مدرس (خياباني)، چ ئئريحانئ الادب ر. نگر:  ٩٦
د(ذيل عنوانِ «صاحبِ مناهل»)، ودايرئ    المعارف فارسي، به سرپرستي غلامحسين

١٥٤٨/٢ (ذيل «صاحبِ مناهل»). ٢مصاحب،
.٣٥٢/٢٢-٣٥٥ ،٢ ئئ الي تصانيف الشيعئ ئئالذريعئ ا. نگر: ٩٧

٩٨. بماند كه در همين هم تَسامُحي هست، چه، آقاخان، پيشواي همة اسماعيليان
نيست.

ــكرگزاري» و: ــي «ش ــه جاي ــكرگذاري» (١٢/١و١٧٦) ب ــه را: «ش ٩٩. نمون
ــد» و ــاي «علاقه من ــه ج ــدي» (٢٩٩/١) ب ــد» (٩٤/١) و «علاقمن «علاقمن
٢٨٥ ٥ و ٣ / ٢٣٣ ٣، و ٣ ١٩٩ و ٣٤١ ٩و «علاقه مندي»، و «مؤفق» (٣٣٢/١، و  ٥٥/٢
ــة كفّار اين ــض» (٣٣٧/١) به جاي «غيظ» -، و «يكي از نقش ٦و ٣٠٦)، و: «غي
ــت كه...» (١٤٧/١) - به جاي «يكي از نقشه هاي كفّار اين است كه...»، و: اس
ــاي «... خيلي احتياج به ــه تهذيب دارد» (١٩٩/٢) به ج ــي محتاج ب «... خيل
ــن اصفهاني بسيار ــيّد ابوالحس تهذيب دارد»، و: «قدرت حافظه مرحوم آقاس
ــت، و عبارت، ــكارا، لفظِ «قدرت» در آن زايد اس قوي بود» (١٨٢/٢) - كه آش
ــوآلود، و «ما از راهِ خلف صالح... خود دست برداشتيم» (٢١٧/٣) - كه مُراد، حَشْ

همانا، «سَلَف صالح» است - و...
٨، خرداد - شهريور ١٣٨٨ هـ.ش، ش ٧١، ص ٦٠. ب. مجلة بخارا ١٠٠


